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سخن ناشر

تاریــخ فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین گــواه آن اســت کــه ایرانیــان بیــش 
از هــر ارزش ملــی بــه شــکل اعجــاز گونــه ای حــول محــور اعتقــادات دینی 
متحــد گشــته انــد و همیــن عامــل بســتر بســیاری از جریــان هــا و حرکت 

هــای مهــم سیاســی و اجتماعی شــده اســت.
در ایــن میــان یکــی از پــر بســامد تریــن موضوعــات مذهبــی در ایــران 
مقولــه زیــارت اســت کــه در رأس آن زیــارت امــام رضــا)ع(  پــس از هجرت 
آن حضــرت بــه ســرزمین خراســان و شــهادت ایشــان قــراردارد، و همیــن 
امــر دســت مایــه آثــار بــی بدیلــی از توصیــف ابــراز ارادت ایرانیــان بــه ایــن 
ــخ  ــادی در طــول تاری ســاحت مقــدس گشــته و ادیبــان و هنرمنــدان زی

هنــر خویــش را در ایــن زمینــه بــه رخ عالمیــان کشــیده انــد.
نمایشــنامه نویســی یکــی از گونــه هــای ادبــی اســت کــه عمــر زیــادی 
در ایــران نــدارد و هنــوز نمیتــوان بــرای ایــن فــن خصوصیــت و ویژگــی 
منحصــر بــه فــردی در نــوع ایرانــی آن همچــون شــعر و داســتان قائل شــد 
چراکــه اساســا پیشــینه ای در ادبیــات کلاســیک ایرانــی نداشــته و آنچــه 
امــروز بــا عنــوان نمایشــنامه در ادبیــات معاصــر مطــرح اســت بــا ســنت 
ــی و  ــی و نقال ــرده خوان ــی، پ ــه خوان ــش همچــون تعزی ــای نمای ــن ه آیی

ــه دارد. روحوضــی فاصل
بــه همیــن نســبت جریــان نمایشــنامه نویســی در حــوزه فرهنــگ رضوی 
ــوده اســت و  ــه زیــارت بســیار کمرنــگ و کــم اثــر ب ــه خصــوص مقول و ب
ــر منتشــر  ــده در ســال هــای اخی ــه صــورت پراکن ــاری ب ــدک آث ــا ان تنه
گردیــده اســت. ازیــن رو بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا 
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)علیــه الســام( بــه عنــوان متولــی نشــر فرهنــگ رضــوی در داخــل ایــران 
و در ســطح بیــن الملــل وظیفــه دارد تــا افــق هــای نــو و بدیعــی از طبــع 
ــه  ــه منــدان ب ــه مخاطبــان و علاق آفرینــی در ایــن مســیر را گشــوده و ب

ســاحت مقــدس حضرتــش عرضــه نمایــد.
مجموعــه نمایشــنامه هــای رضــوی در 8 جلــد محصــول همــکاری بنیــاد 
بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضا)علیــه الســام( بــا هشــت تــن از 
نمایشــنامه نویســان مطــرح ایــن مــرز و بــوم  مــی باشــد کــه جلــوه هــای 
بدیعــی از ارادت ایرانیــان بــه ســاحت مقــدس حضــرت علــی بــن موســی 
الرضا)علیــه الســام( را بــه رشــته تحریــر درآورده و امیــد آنکــه این حرکت 
شــروع جریــان پویایــی در خلــق آثــار برجســته ادبــی در ایــن حــوزه شــود 
ــام اهــل بیــت )علیهــم  و اســتمرار ایــن ژانــر از نمایشــنامه نویســی بــه ن
الســام( را شــاهد باشــیم و نتیجــه آن را درکارهــای نمایشــی ارزشــمند 

معنــوی و دینــی بــه نظــاره بنشــینیم. 
ان شاء الله.     
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چهره های این بازی: 

کتانه، سایه )23 ساله( 
نوید ممتحن )همسرکتانه 35 ساله(

خانم دادور، آزاده )50 ساله(
صفدراخگر

طلا
زینت )که بعد می‏شود ملک‏تاج خانم، مادر نوید(
سمانه )که بعد می‏شود ملک‏تاج خانم، مادر نوید(
کوثر )که بعد می‏شود ملک‏تاج خانم، مادر نوید(
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صحنه

ــا  ــد ب ــه می‏توان ــده ک ــه ش ــر گرفت ــازی درنظ ــه ب ــرای 3 تک ــه ب ]صحن
ــن  ــی ای ــا گاه ــتره‏ی بازی‏ه ــی در گس ــد ول ــکووار باش ــم س ــه از ه فاصل
قاعــده ماننــد زمــان، شکســته می‏شــود و بازیگــران 3 تکــه بــا هــم بــازی 
می‏کننــد. زاویــه‏ی راســت صحنــه در اختیــار نویــد و کتانــه اســت بــا دو 
صندلــی، چمــدان و ســاک بــرای یــک ســفر و یــک قفــس پرنــده، وســط 
صحنــه نزدیــک بــه عمــق یــک نیمکــت اســت و یــک تابلــوی ایســتگاه 
اتوبــوس، محــل بــازی خانــم دادور و ســمانه و زینــت و کوثــر کــه کمتــر از 
آن‏هــا ســروصدایی می‏شــنویم بــا کلــی اســباب و اثاثیــه‏ی ســفر. زاویــه‏ی 
چــپ بــرای بــازی صفــدر و طــا در نظــر گرفتــه شــده اســت و حــالا روی 

ــک نیمکــت کوچــک نشســته‏اند.[ ی

شروع: 

ــا و هیاهــو را  ــا و مویه‏ه ــران و نقاره‏ه ــال کبوت ــن فقــط صــدای بال‏ب ]فعل
داریــم و بعــد صدایــی دورِ دور از یــک دعــا: الســام علیــک یــا ولــی الله و...
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ــن  ــور کم‏جــانِ کم‏جــان، در ســیطره‏ی ای ــاکِ ســاعت. ن صــدای تیــک ت
نــورِ بی‏رمــق خانــم دادور گوشــی بــه گــوش، مــات و مبهــوت خیــره بــه 
نقطــه‏ای و زینــت و ســمانه و کوثــر پشــت ســر او نیــز خیــره بــه نقطــه‏ای. 
ــده‏ای در دســت و  ــه دوش و قفــس پرن ــا یــک ســاک کوچــک ب ــه ب کتان
نویــد کمربنــد بــه دســت مبهــوت خیــره بــه ســندی میــان دســتِ خــود و 
آن‏طرف‏تــر طــا مچالــه و ســر بــر لبــه‏ی نیمکــت گذاشــته و صفــدر بــه 
ــر زمیــن گذاشــته و... صــدای دورِ موتــور اتوبــوس و  ــو افتــاده و ســر ب زان

هیاهویــی گُنــگ و...
بعــد همــان تیــک تــاک ســاعت و نــوری کــه می‏آیــد و نــگاه نگــران خانــم 
دادور بــه راه. می‏خواهــد بــه ســاعت خــود نــگاه کنــد کــه نمی‏کنــد و بــه 
کتانــه کــه درحــال جمــع‏آوری وســایل ســفر اســت، می‏نگــرد. ســمانه بــه 
ســاعت خــود نگاهــی می‏انــدازد و پــس از تــکان ســر، بــه دیگــران ســاعت 
ــد،  ــان می‏چرخ ــوی آن ــم دادور س ــه خان ــی ک ــد و زمان ــان می‏ده را نش
بــه ســرعت دســت ســاعت‏دار خــود را پنهــان می‏کنــد. آن‏ســوتر صفــدر 
ــه طــا کــه روی زمیــن  ــگاهِ تنــدی ب ــه گوشــی تلفــن و هــی ن خیــره ب
نشســته اســت، می‏انــدازد. حــالا می‏رویــم ســراغ کتانــه کــه از کار خســته 
می‏شــود و دســتی بــه دل و بــار خــود می‏کشــد و بــا آخ‏واوخ روی صندلــی 

می‏نشــیند. یــک گوشــی تلفــن همــراه روی زمیــن اســت.[
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آدم کلی کار کنه و خورده کاری نکنه! جمع کردن یه  		 کتانه: 
ساک کوچولو و چمدون از دیروز هول انداخته به جونم  		

نوید! 		
... 		 نوید:

خدا برسه به داد اونایی که هرسال اسباب اثاثیه‏ی  		 کتانه: 
زندگی به کول‏شونه و از این خونه به اون خونه به  		

اسباب‏کشی و جابه‏جایی‏ان! فرنگیس یکی از دخترای  		
کارگاه می‏گه که هروقت صحبت اسباب‏کشی پیش  		

میاد دردی می‏افته به جونش از درد زایمان بدتر. خدا  		
همه رو خونه‏دار کنه. انِشااله. ]به نوید نگاه می‏کند.[ 		

... 		 نوید:
خدا رو صدهزار مرتبه شکر آلونکی داریم که نخواییم  		 کتانه: 

هرسال از این خونه به اون خونه سرگردون باشیم. فکر  		
اسباب‏کشی رو که می‏کنم لرز می‏افته به جونم. خدا رو  		

شکر که جابه‏جا نمی‏شیم! 		
جابه‏جاشدن و رفتن این‏قدر سخته؟ 		 نوید: 

سخت؟ از سخت هم سخت‏تر نوید. زن حامله تو  		 کتانه: 
اسباب‏کشی هزار بار می‏زاد و باردار می‏شه تا وسایل  		

زندگی رو جمع و جور کنه، ببنده و بپیچه و بره  		
خونه‏ی دیگه باز اونا رو باز کنه و بچینه. )با مهر( قربون  		

شوهر گلم که کتانه رو از این کارِ بااعمال شاقه نجات  		
داده و خونه دارم کرده. ]می‏خندد.[ البته شما آقایون  		
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دست به کمر فقط ارُد و دستور این کارتن رو درست  		
بردارین پر از چینی و بلوره، اون کارتن وسایل دکوره  		

و... دست به سیاه و سفید که نمی‏زنین آقا! 		
دوری چی...‏ ها؟ 		 نوید: 

دوری...؟ متوجه نمی... آهان... ای ناقلا، حرف رو سی  		 کتانه: 
و سه بار تو دهن می‏چرخونی که فقط یه بار بزنیش؟  		
فدای شوهر گُلم که هنوز پا از خونه بیرون نگذاشته  		

دلش واسه‏ام تنگ شده! قربون دلِ کوچیکت که  		
دنیا توش جا می‏گیره. )با مهربانی( امسال سالِ سومه  		
عزیزم. چهار سال دیگه مونده که نذرم تموم بشه، تا  		

چشم به هم بزنی چهار سال هم گذشته )آهسته(  		
راستش رو بگو دلت واسه کتانه‏ات تنگ می‏شه یا این  		

کوچولوی شیطون؟ 		
]می‏خواهــد بــازوی او را لمــس کنــد امــا نویــد صندلــی خــود را چرخانــده 
و پشــت بــه او می‏نشــیند. کتانــه مــاتِ ایــن حرکــت اســت. ایــن بــار کوثــر 
ــه  ــم دادور ب ــم خان ــد و آن را دور از چش ــگاه می‏کن ــود ن ــاعت خ ــه س ب
دختــران دیگــر نشــان می‏دهــد. خانــم دادور از تــوی کیــف کتــاب دعــای 
ــر  ــه ســه دخت ــی ب ــد نگاه ــد و بع ــه‏وار می‏خوان کوچکــی درآورده و زمزم

ــه و بعــد بــه صفــدر و طــا.[ ــه کتان ــدازد و ســپس ب می‏ان
بهت قول دادم مامانی! 		 صفدر: 

قول، اونم قولِ آدمِ پوستِ سگ کشیده‏ به صورتی مثه  		 طلا: 
تو که گوسفند امام رضا رو تا ظهر نمی‏چرونه!؟ بدقول.  		
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قول دادم، قول دادم... هه. قول داده! 		
]سکوت. صفدر دست از سرِ گوشی‏اش برنمی‏دارد.[ 

سرکار علیّه‏تون چاق و چوقش درست شده حتمن، نه  		 صفدر: 
مثه ما تو راه آب گیر نکرده که!  		

جای آبادی که تو زندگی نگذاشتی واسه‏اش، چی داره  		 طلا: 
اون بدبخت که بخوای تلکه‏اش کنی بی‏مروت؟ راحتش  		

بذار صفدراخگر، فکر نکنم دیگه چیزی داشته باشه  		
خرج اتَیِنات کنه. 		

تا پاک و پوکت رو نریختم به هم خفه‏خون بگیر ببینم  		 صفدر: 
چه کار باید بکنم. ]و با تسبیح شاه مقصودش بازی  		

می‏کند.[ پَ چه مرگشه این بی‏همه‏چیز؟ 		
اون که راهش رو از تموم دنیا سوا کرده، دیگه چی از  		 طلا: 

جونش می‏خوای نامسلمون؟ 		
... 		 صفدر:

]بازوانش را می‏مالد.[ توی نامرد بهم قول دادی! 		 طلا: 
		 ... 		 صفدر:

)با خود( چه خری تو طلا. نمی‏دونی انگار مردا تو  		 طلا: 
این دوره و زمونه به جای سلسله‏ت البول، انگار  		

سلسله‏ت القول گرفتن. ]می‏خندد.[ 		
خفه!  		 صفدر: 

چیه حاجی باز دهنه‏ی جیبت رو تار عنکبوت گرفته؟ 		 طلا: 
به مولا علی خفه‏خون نگیری، خفه‏ات می‏کنم. )با  		 صفدر: 
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خود( زنکه. شده بلبل شاطهماسب، ورّاج! 		
]پریشان است.[ دروغ که نمی‏گم نامرد. گفتی می‏دم،  		 طلا: 
کو پس؟ دارم پس می‏افتم بی‏دین. ببین حال و روزم  		

رو بی‏معرفتِ بی‏دین. ]دستان لرزانش را نشان  		
می‏دهد.[ 		

زبون به دندون می‏گیری یا چک و چوله‏ات کنم چلمن؟ 		 صفدر: 
خرابم نامسلمون. استخونام داره از هم وامی‏ره کافر! 		 طلا: 

می‏بینی که دستم به این ماسماسک بنده. اون  		 صفدر: 
علیامخدره جواب نمی‏ده. جواب داد می‏سازمت، قولِ  		

مردونه ]می‏خندد.[ چیه باز دستت ته تاپو خورده طلا  		
جیگر؟ )سنگین( مواظب باش این بار بگیرنت دیگه  		

خبری از کمپ‏ومَپ نیست خره، چندسالی می‏بندن به  		
نافت این بار! 		

تف به آدمِ بی‏رگ لاف‏لافو. 		 طلا: 
]صفــدر دســت بــه کمربنــد می‏بــرد. ایــن بــار زینــت اســت کــه به ســاعت 
خــود نگاهــی می‏انــدازد و پــس از نشــان دادن بــه دیگــران مــی‏رود. خانــم 
ــه  ــه کتان ــپس ب ــران و س ــه دخت ــذارد و ب ــف می‏گ ــاب را در کی دادور کت
ــه هنــوز گیــج رفتــارِ نویــد اســت. از پشــت ســر  ــدازد. کتان نگاهــی می‏ان
ــد.  ــد شــانه‏اش را کــج می‏کن ــی نوی ــد، ول می‏خواهــد شــانه‏های او را بمال
کتانــه آرام شــکم خــود را نــوازش می‏کنــد و زیرلــب لالایــی می‏خوانــد و 

صــدای ایــن لالایــی انــگار در فضــا مــوج برمــی‏دارد.[
لالالالا گل زردم، نبینم داغِ فرزندم، خداوندا تو  		  کتانه: 
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به حقِ خواب و  ستاری، همه خوابن تو بیداری،	 		
بیداری، عزیزم رو نگه داری. 		
]سکوت. او در پی راهی برای یک گفت‏وگوست.[

تو می‏تونی واسه بچه‏مون لالایی بگی نوید؟ 		 کتانه: 
... 		 نوید:

قصه چی، می‏تونی واسه‏اش قصه بگی نوید جان؟ 		 کتانه: 
... 		 نوید:

)با زمزمه‏ای آوازگونه( می‏خوام برم دشت، کدوم دشت،  		 کتانه: 
همون دشتی که یارم... )مکث( بلدی واسه‏اش آواز  		

بخونی نوید... ها؟ شنیدم که بچه تو شکم مادر صدای  		
بابا و مامانش رو خوب می‏شناسه، این رو می‏دونستی  		

نوید؟ 		
... 		 نوید:

]می‏خندد.[ خل‏وچِل شدم، چه حرفایی که نمی‏زنم  		 کتانه: 
نوید! مردم این روزا خیلی از چیزا رو فراموش کردن،  		
مردا رو که نگو. وقتی مامانم مُرد، دو سالم بود. هنوز  		

گوشام قصه و لالایی می‏خواست. چشم‏هام بدون  		
لالایی بسته نمی‏شد، بدون لالا لالا گل پونه خوابم  		

نمی‏برُد. بیچاره بابا، هر شب قصه‏ای واسه‏ام می‏گفت.  		
بعضی وقتا دست و پا شکسته لالایی هم می‏خوند، بد  		

نمی‏خوند اما اون چیزی که تو صدای مامان بود تو  		
صدای هیچ‏کس نبود؛ نه تو صدای بابا نه صدای  		
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خاله هاجر و نه صدای عمه نازی. نمی‏دونم چی تو  		
صدای مادره که وقتی می‏خونه، طوفان هم که باشه،  		
آروم می‏گیره و به خواب می‏ره. بیچاره بابام، تا نصف  		

شب لالایی می‏گفت و من خوابم نمی‏برُد. ]می‏خندد.[  		
خودش از لالایی خودش خوابش می‏برُد. ]با خنده پا  		

می‏شود.[ نه این‏طوری نمی‏شه آقای نوید خان  		
ممتحنی این مسخره‏اس که پدری نتونه واسه بچه‏اش  		

لالایی بخونه و مثه شهرزاد خانم قصه بگه و آواز بخونه.  		
نمی‏دونم، از زیارت آقا که برگشتم باید چند لالایی و  		

قصه و آواز یاد گرفته باشی وگرنه نه من، نه تو! ]به  		
زانو کنارش می‏نشیند.[ حتمن با خودت می‏گی که  		

نه به باره و نه به دار. )شادمان( سه ماهه‏اس نوید،  		
بچه‏مون سه ماهِ که پا تو دنیامون گذاشته. من  		

نمی‏دونم باید یاد بگیری که واسه‏اش لالایی بگی.  		
قدیمی‏یا می‏گفتن بچه‏ای که آمُخته‏ی لالایی نباشه  		
و با لالایی مادرش به خواب نره تا ابدالدهر نمی‏تونه  		

درست خوابش ببره، تو خواب سرگردونه و  		
ویلون‏وسیلون! 		

]می‏خواهــد دســتش را بگیــرد. نویــد اعتنایــی نمی‏کنــد و بــا صندلــی بــه 
او پشــت می‏کنــد.[

تو که دوست نداری بچه‏مون سرگردون باشه آقانوید؟  کتانه: 	
]صــدای تیــک تــاک ســاعت. نگاهــی بــه ســاعت و در واقــع بــه نیمکــت 
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می‏انــدازد و ســمانه از همان‏جــا ســاعت را بــه او نشــان می‏دهــد. مشــغول 
ــه صــدا می‏افتــد و...  جمــع‏آوری وســایل ســفر خــود می‏شــود. گوشــی ب
ــی  ــه نگاه ــه کتان ــت. ب ــان اس ــته و داغ ــود شکس ــوادی خ ــا آوارِ بی‏م ط
ــن  ــه روش ــی ک ــا فندک ــد ب ــه می‏خواه ــدر ک ــه صف ــد ب ــدازد و بع می‏ان

ــد.[ ــن کن ــیگارش را روش ــود، س نمی‏ش
اکَِّ هی. خدا ریشه‏تون رو خشک کنه با این گاز  		 صفدر: 
پرُکردن‏تون. همین یکی دو روز پیش دادم به یه  		

دکه‏ای پرُِ گازش کرد... ها! نامرد. دزدی... از گاز فندک  		
هم دزدی، به خدا نوبره! تف. تف. همه متقلب شدن  		

طلاجون! 		
ــود.  ــن نمی‏ش ــه روش ــد، ک ــن کن ــدک را روش ــه فن ــد ک ــاز می‏کوش ]ب
طــا بــاز بــه کتانــه نــگاه می‏کنــد و زمانــی کــه متوجــه نــگاهِ خیــره‏ی او 

ــد.[  ــکان داده، می‏موی ــف ت ــه تأس ــر ب ــود، س می‏ش
خبط کردم خواهر، تو اون زندون خراب شده، مثه  		 طلا: 

یه خواهر همدم و دلسوزم بودی، من چی کردم. یه  		
بار که آزاد شدم و اومدم سراغت چه‏قدر پاپیچم شدی  		

که بخوابم تو کمپ، اما من چه کردم به عوض اون  		
همه خواهری. تف. تف. با اونکه می‏دونستی هر پولی  		
دستم برسه خرج نئشه‏گیم می‏شه، دستم رو خالی  		

نگذاشتی، من چه کار کردم واسه‏ات؟ تف به روم.  		
به خدا پوست سگ به روم کشیدن، حیفه سگ که  		

اون حیوون وفاداره و وقتی نونش می‏دی، اقلکن  		
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واسه‏ات دُم می‏جنبونه، اما من... ]بینی‏اش را با پرِ  		
روسری می‏گیرد.[ هی صفدر، اخگر بی‏پدر، نرسیده  		

وقتش پاچه پلشتِ بدعهد؟ 		
]به کتانه می‏نگرد.[ منزل اول و گدایی طلاخانم!؟  		 صفدر: 

ببینیم این آتیشی که روشن کردیم گُر می‏گیره یا نه،  		
اون‏وقت جوش خودت رو بزن جیگر. 		

)عصبانی( خدا به زمین گرم بزنتت. نامرد نااهل. منو  		 طلا: 
سوزوندی ناکس )ملتمسانه( تو را به علی دست از سرِ  		
زنِ مردم بردار. خدا رو خوش نمیاد. این بازی رو تموم  		
کن و ما رو بساز. تو رو به جون کسی که دوست داری  		

قَسَمت می‏دم به... 		
خفه. خفه. 		 صفدر: 

خدا بدتر از این بلا سرت بیاره شرخر، بیشتر از این  		 طلا: 
زمین خورده‏ی عالمت کنه، انشاله آبت کولِ آهو باشه  		
و نونت گُرده‏ی باد و هی دنبالش بدوی، هی دنبالش  		

بدوی! 		
]می‏خندد.[ طلا خانم اگه دعا و نفرین بچه مکتبیا گیر  		 صفدر: 
داشت، یه آخوند زنده نمی‏موند جیگر. )سنگین( حالا  		

دیگه تمومش کن تا ببینیم چه غلطی کردیم! ]و  		
مشغول بازی با تسبیح می‏شود.[ 		

اقلکن بده بوش کنم نامرد، فقط بوش کنم.  		 طلا: 
]می‏خواهــد بــه ســوی او یــورش ببــرد، کــه می‏بــرد و چنــگ بــه تســبیح او 



محمدرضا آریان فر 18

می‏زنــد و می‏کشــد امــا صفــدر از جیــب چاقــوی ضامــن داری درمــی‏آورد. 
تیغــه‏اش را می‏زنــد و دســت او شــل می‏شــود و تســبیح را رهــا می‏کنــد. 
خانــم دادور بــاز مــی‏رود ســراغ کتــاب دعــای خــود. امــا حواســش پــرت 

اســت. صــدای تیــک تــاک ســاعت.[ 
زینت جان...؟ خانم دادور: 	

]زینــت ســاعت خــود را بــه او نشــان می‏دهــد و بعــد بــه ســمانه و کوثــر. 
ــه  ــه ب ــاعت. کتان ــاک س ــک ت ــاز تی ــرد. ب ــه می‏نگ ــه کتان ــم دادور ب خان
دختــران نــگاه می‏کنــد. ســمانه ســاعت را بــه او نشــان می‏دهــد و کتانــه 
بــه گوشــی روی زمیــن می‏نگــرد. نویــد نیــز بــه گوشــی می‏نگــرد. خانــم 
ــگ  ــدای زن ــماره‏گیری و... ص ــی‏آورَد. ش ــف درم ــی‏اش را از کی دادور گوش
کــه تمــام صحنــه را پــر می‏کنــد. کتانــه بــا تردیــد گوشــی را بــر مــی‏دارد. 

ــد و...[ ــه شــماره می‏کن ــگاه ب ن
)با صدای خسته و...( سلام. 		 کتانه: 

نگاهِ ساعت کردی دختر، می‏دونی ساعت چنده خانم؟  خانم دادور: 	
]زینت از دور ساعت را به خانم دادور و سپس به او  		

نشان می‏دهد.[ حتمن ساک و چمدونت رو هم  		
نبستی؟ علیک سلام!  		

چرا بستم. منتظر بودم بهم زنگ بزنین حاج خانم.  		 کتانه: 
]کوثر می‏آید و به او ساعت را نشان می‏دهد.[ بله نیم  		
ساعته جمع‏وجور کردم خانم. شما چی از خونه زدین  		

بیرون؟ 		
درست، ]از دور به ساعت سمانه نگاه می‏کند.[ نیم  خانم دادور: 	
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ساعت می‏شه از خونه زدیم بیرون. گوش کن کتانه.  		
من با آقازمان، راننده‏ی اتوبوس حرف زدم که ما با این  		

باروبندیل نیاییم ترمینال. ایستگاه نزدیک کارگاه  		
خیاطی‏مون سرِ راهشه، همون ایستگاهی که نزدیک  		
خونه‏ی شماس، همه از اونجا سوار بشیم، قبول کرد.  		

قراره ساعت هفت و نیم بیاد ایستگاه اتوبوس. تو هم بیا  		
همین ایستگاه. ترمینال نری... ها! پس ساعت  		

حرکت‏مون شد هفت و نیم.  		
هفت و نیم؟ الان ساعت چنده؟ ]زینت از دور ساعت را  		 کتانه: 

به او نشان می‏دهد.[ وای الان که ساعتِ... 		
)با نگاهی به ساعت زینت( شیش و سی و پنج دقیقه،  خانم دادور: 	

تو بگو شیش و نیم. یک ساعت، شصت دقیقه وقت  		
داری خودت رو برسونی به ایستگاه اتوبوس، نشه  		

بیشتر از شصت کتانه جون! 		
چشم. زودِ زود خودم رو می‏رسونم خانم دادور. زینت و  		 کتانه: 

سمانه و...؟ 		
همه اینجا تو ایستگاه نشستن و منتظرن که تو بیایی.  خانم دادور: 	
بگو آقانوید با ماشین برسونتت. خب وقتت رو نگیرم.  		

سلام شوهرت رو برسون. بگو نایب الزیاره‏ایم آقا.  		
]نگاه به آسمان می‏کند.[ آسمونم گرفته، تا نباریده و  		

زمین رو خیس نکرده خودت رو برسون )آهسته(  		
کتانه... چیزی شده؟  		
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چیز...؟ نه. نه.  		 کتانه: 
خب مزاحمت نمی‏شم. به کارت برس. خدا نگه‏دار.  خانم دادور: 	

)متفکر( صداش... ]کوثر سینه به سینه‏اش و چشم در  		
چشم او. پرسان.[ ...خش داشت، بلورِ صداش ترََک  		
داشت انگار. گرفته بود صداش. یعنی اتفاقی افتاده  		

کوثر؟ ]نگاهی به آسمان می‏اندازد.[ این همه ابر از کجا  		
پیدا شد یه مرتبه!؟ 		

]کتانــه اول بــه آســمان و بعــد بــه گوشــی و بعــد بــه ســاعتی که نیســت و 
صــداش هســت، نــگاه می‏کنــد.[

اهَ این که خوابه! 		 کتانه: 
]سمانه می‏آید ساعت را به او نشان می‏دهد. به نوید نیز نشان می‏دهد.[

خانم دادور بود. سلام رسوند. گفت نایب الزیاره‏ایم.  		 کتانه: 
گفت که ایستادن تو ایستگاه اتوبوس نزدیک خیاطی، 
اتوبوس زوّار میاد اونجا همه رو سوار می‏کنه. ترمینال 

نمی‏رن. همه جمع می‏شن تو ایستگاهِ نزدیک 
خونه‏مون. گفت اتوبوس هفت و نیم می‏رسه، یعنی 
]باز به ساعت سمانه از دور می‏نگرد.[ شصت دقیقه، 

از شصت دقیقه کمتر میاد اتوبوس. چشم به هم بزنی 
وقت می‏گذره. ]وسایل سفر را وارسی می‏کند.[ اون‏وقتا 
که می‏خواستیم بریم مهمونی، بابام نیم ساعت زودتر از 

همه کارش رو تموم می‏کرد و منتظر می‏موند که زن 
بابام، مامان اقدس کارهاش رو بکنه. خیلی دس‏دس 
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می‏کرد و حرص بابا رو درمی‏آورد. مامان اقدس 
می‏خندید که سکته نکنی آقاجواد، نیم ساعت معطلی 

این‏همه اخم و تخَم رو نداره آقا. سکته می‏کنی... ها! 
]باز از راه دور نگاهی به ساعت کوثر می‏اندازد.[ خدا 
رحمتش کنه بابا رو، می‏گفت خیلیا فکر می‏کنن که 
فقط سی دقیقه از بیست و چهار ساعتِ آدم کُشته 

می‏شه. نمی‏دونن که سی دقیقه از خودشون رو 
کُشتن، سی تیکه از خودشون رو از بین بردن و تلف 

کردن! نوید بسه دیگه. زیارت کَن‏ و سولوقن که نمی‏رم 
عزیزم، دارم می‏رم مشهد که روز شهادت آقا اونجا 

باشم! به خدا این زیارت رو می‏کنی زهر مار واسه‏ام! 
چه‏ات شده عزیز من؟ این اولین بار نیست که دارم 
می‏رم مشهد پابوس آقا. نذره، بایست برم. این سال 

سوم که هیچ، داره می‏ره، اما اگه هر سال شهادت آقا 
که می‏خوام برم زیارت همین‏جور بخوای خون به دلم 
بکنی با این اخم‏وتخَمِت که واویلاس عزیزم؟ )لبخند( 

یه قابلمه‏ی بزرگ قورمه سبزیی که دوست داری 
پختم و گذاشتم تو یخچال، پر از لیمو عمانی و فلفل. 

تندِ تند، فسنجون با یه عالم گردو و رب انار هم درست 
کردم که تا یه هفته بعد از اومدنم می‏تونیم بخوریم! 

چیه دلت واسه‏ام تنگ می‏شه یا )دست به شکم( واسه 
این وروجک دل تنگی می‏کنی؟ )اخم آلود( لابد فردا 
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وقتی به دنیا میاد می‏خوای تموم وقتت رو بذاری 
پاش... ها، پس من چی، کتانه‏ات، دُردونه‏ات، شمع و 
چراغ خونه‏ات! می‏ترسم زود فراموشم کنی بی‏انصاف. 

بهت بگم، من حسودیم می‏شه... ها؟ گفته باشم!

ــد. صفــدر نیــز  ــا خاموشــی ســیگاری در مــی‏آورَد. فنــدک می‏زن ]نویــد ب
ــه  ــره ب ــد و خی ــن می‏کن ــیگارش را روش ــدک او س ــش فن ــا آت ــد ب می‏آی

ــی‏رود.[ ــی‏آورد و م ــه صــدا درم ــه چرق‏وچــروق تســبیح را ب کتان
ن... وید! ]به سرفه می‏افتد. دخترها نیز به سرفه  		 کتانه: 

می‏افتند.[ قول دادی این زهرمار رو به خاطر من و  		
بچه‏مون بذاری کنار! نفسم گرفت. خاموشش کن تو رو  		

به خدا! 		
]دست می‏برد که سیگار را از لب او دور کند.[

سایه رو... می‏شناسی؟ 		 نوید: 
]صفــدر می‏خنــدد، بشــکنی می‏زنــد و ســیگار را پــرت می‏کنــد بــه طــرف 
طــا کــه او برمــی‏دارد و چنــد پــک محکــم بــه آن بزنــد. صفــدر از جیبــش 
بســته‏ی ســفیدِ کوچکــی درمــی‏آورَد و بــا آوازی زیــر لــب بــه طــا نشــان 
ــد دود پرشــده  ــه در هــوا خشــک شــده اســت. نوی می‏دهــد. دســت کتان
ــد.  ــرفه می‏افت ــه س ــه ب ــوی صــورت او. کتان ــد ت ــش را ول می‏کن در دهان

ــیند.[  ــی می‏نش ــرفه‏کنان روی صندل س
خاطره‏ها کتانه خانم، چیز خیلی عجیبی‏ان! سال‏ها اونا  		 نوید: 
رو می‏اندازی گوشه‏ی ذهنت که خاک‏وخُل بخورن، اما  		
یه دفعه مثه جادوگرا دست می‏کنی تو کله‏ات اونا رو از  		
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پستوخونه می‏کشی بیرون و... خاطره‏هایی که  		
فکر می‏کردی تا ابد فراموش شدن، یه‏هویی زنده  		

می‏شه واسه‏ات. مثلن خاطره‏ی...  		
]بــه صفــدر نــگاه می‏کنــد کــه فقــط بــا سرخوشــی چیــزی را زیــر لــب 
ــرش در  ــت، س ــه روی نیمک ــم دادور ک ــه خان ــد ب ــد و بع ــه می‏کن زمزم

ــاب دعاســت.[  کت
سایه خانم رو کتانه جان می‏شناسی؟  		 نوید: 
]کتانه باز به سرفه می‏افتد و نگاهِ تندی به صفدر می‏کند.[

]می‏خواند.[ پارسال بهار دستجمعی رفته بودیم زیارت،  		 صفدر: 
برگشتنی یه دختری خوشگل و با محبت... )مکث( از 

دک‏وپوزش و آبی که زیر پوستش دویده معلومه نونش 
تو روغنه مادام خانم! ]باز می‏خواند.[ هم‏سفر ما شده 
بود همراهمون می‏اومد، به دست و پام افتاده بود این 
دلِ بی‏مروت. ]نگاهی به کتانه می‏اندازد.[ اون روزا آب 

وضوش زمین نمی‏چکید لامسب، انگور به امام رضا 
نمی‏داد هُرهُری مسلک، بسکه گِنس و خسیس بود 
این زن! اما اگه صفدر ساربونه می‏دونه شتره رو کجا 
و چطور بخوابونه و چجور بدوشتش! ]باز می‏خواند.[ 
می‏گفت برو بهش بگو، دوسِت دارم بی‏گفت‏وگو، هر 

چی می‏خواد بشه بشه، هرچی می‏خواد بگه بگه. 
هرچی می‏خواد بشه بشه، هرچی می‏خواد بگه بگه، 

هرچی می‏خواد بشه بشه، )مکث( شد طلا جون اونی 
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که بایست می‏شد. گوارای وجود این ویتامین عزیزم.  		
خوش و حلالت جیگر. بگیر، بگیر خودت رو بساز که  		

کارت رو خوب انجام دادی. نمره‏ات بیست مامانی. 		
]و بســته را بــالای ســرِ او تــکان می‏دهــد. طــا هرچــه می‏کوشــد 
نمی‏توانــد آن را بگیــرد. صفــدر سرخوشــانه می‏خنــدد و بســته را از جلــو 
ــی‏رود.[ ــوی او م ــه س ــا ب ــت و پ ــار دس ــا چه ــد و ط روی او دور می‏کن

عوعو کن. دُم تکون بده. تکون بده.  		 صفدر: 
تو رو به خدا آقا صفدر. دارم پس می‏افتم شمر. گفتی  		 طلا: 

شماره‏اش رو بده، دادم. شماره دکون شوورش رو  		
خواستی، واسه‏ات پیدا کردم، آتیش تو زندگی‏شون  		

زدم واسه این چند مثقالِ کوفتی. نکن بی‏مروت. اذیتم  		
نکن تو رو به امام حسین! 		

اول عوعو، بعد تکون دادن دُم. یالا. یالا. آ... تکون بده،  		 صفدر: 
تکون بده، تکونش بده، تکونش بده.  		

شماره رو گرفتی زنگ زدی، چندبار هم زنگ زدی! 		 طلا: 
)مات و مِه( آ... ره چند بار زنگ زدم. چند بار... چند  		 صفدر: 

بار، اونم پشتِ سرِ هم، نالوطی جواب نداد که نداد  		
)مکث( فقط یه بار نالوطی، یه بار فقط و بعد...! 		

ــدک  ــر ان ــا تغیی ــور ب ــه صــدا درمــی‏آورد. ن ــا عصبانیــت تســبیح را ب ]و ب
ــویی از  ــه در س ــد. کتان ــر می‏کن ــه را پ ــه صحن ــن ک ــگ تلف و صــدای زن
صحنــه و صفــدر در ســوی دیگــر و گوشــی روی زمیــن کــه هــی زنــگ 
ــه ســوی آن دراز می‏کنــد و...[ ــه آن. دســت ب ــه خیــره ب می‏خــورَد... کتان
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]می‏خواند.[ منم و عشق جمالِ زنِ شیرین سخنم،  		 صفدر: 
ای به قربون زنم، اگرم تیغ بکِشد یا بکُشد دم نزنم،  		

بکِنَد مویم و از سر بدره پیرهنم، به خدا دَم نزنم، آی  		
به قربون زنم، آی به قربون زنم!  		

]سکوت. حالا لحن صفدر آرام می‏شود.[
سایه جان، عزیز دلِ بابا، خانمی، ]کتانه قطع می‏کند.[  		 صفدر: 
بی‏وفا، از جمال و کمالِ شما ما رو که نصیبی نیست،  		
لااقل از مال ما رو بی‏نصیب نکن مامانی که بدجوری  		

صفدرت افتاده به روغن‏سوزی جیگر. الو. الو. سایه.  		
سایه. دِ... قطع کرد نامرد. می‏بینی قطع کرد طلاخانم! 		

ــه  ــاز شــماره‏گیری و صــدای زنــگ تلفــن کــه در فضــا می‏پیچــد. کتان ]ب
ــگ می‏خــورد.[  ــگاه می‏کنــد کــه هــی دارد زن ــه گوشــی ن وحشــت‏زده ب

دِ... بردار زن نفهم. بردار. بردار. جواب نمی‏ده طلا! 		 صفدر: 
]خمار است.[ بده، اون زهرماری رو بده، دارم می‏میرم  		 طلا: 

شمر بن ذالجوشن.  		
نه بابا؟ جنبیده، تغار شکونده، اون وقت تغار هم  		 صفدر: 

می‏خواد خانم. زپلش. ]بر سر او چتر می‏زند.[ گوش  		
کن زنکه‏ی پاچه‏درآر، وقتی این رو بهت می‏دم که اون  		

زَنکَ جواب بده. مفهوم شد؟  		
]بــاز تمــاس و بــاز صــدای زنــگ تلفــن در فضــا. دورتــر کتانــه از شــدت 
صــدا ســرش را می‏گیــرد. جیــغ خفــه‏ای می‏کشــد. نــور همــان می‏شــود 

کــه بــود و صحنــه همــان صحنــه‏ی قبلــیِ بــازی.[
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خب... نگفتی که این اسم رو می‏شناسی یا... 		 نوید: 
واه نوید، تو هم چه بی‏وقت، سوال‏هایی می‏کنی... ها؟  		 کتانه: 

سین جینم می‏کنی اونم تو این وقت که باید زودتر  		
خودم رو برسونم به اتوبوس. اسنپ بی اسنپ، بایست  		

برسونیم، می‏ترسم از اتوبوس جا بمونم نوید! 		
]بــاز زنــگ گوشــی و نــگاه وحشــت‏زده کتانــه بــه گوشــی. آن‏ســوتر خانــم 

دادور گوشــی بــه گــوش و...[
)با خود( چرا جواب نمی‏دی دختر، مگه نمی‏دونی  خانم دادور: 	

ساعت چنده... ها؟ ]سمانه ساعت را به او نشان  		
می‏دهد.[ ده دقیقه به هفت. الو. الو کتانه. کتانه! 		

ــه  ــورَد. کتان ــگ می‏خ ــدام زن ــه م ــی ک ــه گوش ــره ب ــد خی ــه و نوی ]کتان
می‏خواهــد آن را بــردارد، نویــد زودتــر گوشــی را برمــی‏دارد و...[
پس چرا جواب نمی‏دی دختر، اتفاقی افتاده... ها،  خانم دادور: 	
ساعت رو دیدی؟ ]زینت ساعت را هم به او هم به  		

کتانه نشان می‏دهد.[ شیش و پنجاه دقیقه، هفت، ده  		
دقیقه کم. نجنبی می‏خوری به اوج ترافیک کتانه.  		

خودت رو برسون. وقت زیادی نمونده دختر! کتانه.  		
کتانه! 		

)آرام و با تأمل( سلام حاج خانم دادور. نویدم،  		 نوید: 
ممتحنی. کتانه خانم فعلن نیست، گوشی رو بدم به  		

سایه خانوم؟ 		
)با خود( سا...یه؟ یا امام رضا! خانم دادور: 	
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]وا مــی‏رود روی نیمکــت. کوثــر از کولــه‏اش شیشــه آب معدنــی کوچکــی 
درآورده کــه بــه او بنوشــاند ولــی او شیشــه را گرفتــه و آن را سرمی‏کشــد.[
)با خود( سا... یه. سا... یه! ]و به کتانه و نوید مات و مِه  خانم دادور: 	
نگاه می‏کند.[ از کجا فهمیده، کی بهش گفته، کدوم  		

خولی تیغ گذاشته به گلوی این دختر معصوم؟  		
]بــا صــدای خنــده‏ی صفــدر بــه ســوی او می‏چرخــد. صفــدر قــدم می‏زنــد. 
ــد.  ــگاه می‏کن ــا ن ــه ط ــد. ب ــت می‏کن ــه دس ــت ب ــی را دس ــدام گوش م
ــزد. طــا هــی  ــل چشــمان او در هــوا می‏ری ــاز کــرده و مقاب بســته‏ای را ب
هــوا را بــه کام می‏کشــد کــه ذره‏ای مــواد بــه دهانــش برســد کــه چیــزی 

ــد. ــواد روی زمیــن را لیــس می‏زن ــده‏ی م ــی مان ــد، باق گیــرش نمی‏آی
درجه یک. جنسش حرف نداره. چطوره؟ دوقبضه  		 صفدر: 
و سفارشی از برادران افغانی رسیده جیگر، ذره‏ای 

غش توش نیس. قدیمی‏یا گفتن وصف العیش، نصف 
العیش. اما کُلّ عیش مونده. ]بر جیب می‏کوبد.[ الباقی 
بعدِ تموم شدن بازی جیگرجون، حالا بخند طلا جیگر. 
واسه چی قمبرک گرفتی زن، غمباد می‏گیری و سَقَط 
می‏کنی... ها! بخند. بخند که خنده بادبزن دله. دل رو 

خُنکِ خنک می‏کنه. ]می‏خندد. متوجه‏ی نگاهِ برُاق 
و تند خانم دادور می‏شود.[ چیه حاج خانم، داری با 
نگات به صلابه‏ام می‏کشی مسلمون. دلم تنگ شده 
بود، زنگ زدم. خبط کردم، گناه کردم، نمی‏بایست 

زنگ می‏زدم؟
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توی نامرد به زنِ مردم زنگ زدی! 		 طلا: 
زنِ مردم، زنِ مردم!؟ ]می‏خندد.[ مثه اینکه یادت رفته  		 صفدر: 

اون کیه مفنگی؟! 		
نه یادم نرفته که اون کی بود و الان کیه. تو یادت رفته  		 طلا: 

صفدری! 		
نع. تو نمی‏دونی جیگر، نمی‏دونی که نقش از گلیم رود  		 صفدر: 

و نه از دل. نقش سایه هنوز رو این دل مونده، دنیا  		
کن فیکون هم بشه این نقش رفتنی نیس که نیس،  		

حالا مردم هر چی که می‏خوان بگن که کی بود و حالا  		
کیه و زن مردم و از این قسِم حرف مفت! 		

خودت رو گول نزن صفدراخگر. سایه نیست، سایه  		 طلا: 
خانم رفت، سایه مرده، سَقَط کرده. حالا کتانه خانومه،  		

کتانه ممتحنی، زنی سنگین و رنگین و... 		
که از خروس هم رو می‏گیره و سایه‏اش هم تارِ موش  		 صفدر: 
رو ندیده. ]چاقو را درمی‏آورَد.[ نمی‏دونی بدون جیگر  		

که نمدسیاه با صد قالب صابون سفید نمی‏شه! مَخلص  		
کلوم اون هنوز سایه خانمه و مال منه. می‏فهمی؟  		

حلقوم کسی که بخواد اون رو ازم بگیره با این تیزی  		
می‏برُّم. 		

]طلا قهقه‏ای می‏زند.[
زغنبوت. رو آب بخندی زنکه!  		 صفدر: 

خنده بادبزنِ دله. دل رو خُنک می‏کنه. )سنگین( اسبه 		 طلا: 
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رو گم کردی صفدراخگر، برو جای دیگه دنبال نعلش  		
بگرد برادر! 		

]بــاز می‏خنــدد. صفــدر بــا کمربنــد او را می‏زنــد. نویــد گوشــی بــه دســت 
ــا تأمــل  ــه صــدا درمی‏آیــد. ب ــم دادور ب شــماره‏ای را می‏گیــرد. تلفــن خان

ــدازد و...[ ــه آن می‏ان نگاهــی ب
گیج شدم کتانه، تو رو به خدا بگو اونجا چه خبره؟ الو  خانم دادور: 	

کتانه؟ 		
عرض کردم حاج خانم، کتانه خانم مُرد، دیگه نیست،  		 نوید: 

اما سایه خانم تشریف دارن، گوشی رو بدم  		
خدمت‏شون؟  		

آ آ آ آقانوید... کتانه؟ خانم دادور: 	
سایه حاج خانم دادور، سایه خانم! شما با این خانم  		 نوید: 

پاک و نجیب و صاف‏وصوف آشنایین، درسته؟ سایه  		
خانم رو که خوب می‏شناسین؟ 		

... خانم دادور:	
حاج خانم مسئله‏تنُ. یه سوال فقط خانم دادور. 		 نوید: 

... خانم دادور:	
چرا وقتی پای حرف راست پیش میاد، همه سکوت  		 نوید: 

می‏کنن و صداشون درنمیاد؟ 		
آقانوید اگه اجازه بدین بعد از اومدن از مشهد همه‏چیز  خانم دادور: 	

رو می‏گم. چند دقیقه‏ی دیگه اتوبوس سرمی‏رسه.  		
لطفن کتانه رو بفرستین بیاد، می‏ترسم از ماشین جا بمونه. 		
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گفتم که کتانه خانم نداریم، تمام شد، اما یه دونه سایه  		 نوید: 
خانم موجوده. )مکث( قَسم به امامی که دارین به 

زیارتش می‏رین تا حقیقت رو نفهمم، اجازه نمی‏دم از 
خونه پا بیرون بذاره. از شما گِله دارم حاج خانم دادور. 
من مثه این خانم و... خب... شما نمی‏تونم حقیقت رو 
پنهون کنم و دروغ بگم. زندگی کردن با یه دروغ اونم 

در سه سال، چی می‏تونه باشه جز خریتّ و حماقت 
محض؟ شما کاری کردین که دیگه حالم از هرچی 

حقیقته به هم می‏خوره. فکر می‏کنم، نه، نه یقین دارم 
انگار تو این دوره و زمونه حاج خانم آزاده همه‏چیزِ 

عالم، حتا حقیقت دست به سینه در خدمت دروغه، 
مگه اینکه کسی خلافش رو ثابت کنه!

بسّه. بسّه نوید. 		 کتانه: 
صبر کن کتانه، آقانوید داره با من حرف می‏زنه. آقانوید 	 خانم دادور: 	
عرض کردم الان وقتش نیست. هم شما الان عصبانی  		
و ناراحتین هم دیگه زمانی به رسیدن اتوبوس نمونده.  		

ــا  ــد ب ــی نوی ــرود طــرفِ ســاک و چمــدان، ول ــا می‏شــود کــه ب ــه پ ]کتان
ــد.[ ــگاه می‏کن ــه او ن ــره ب ــره خی ــه‏ای خی ــرش خف غ

سرکار خانم تو این سال با حمایت و سکوت شما کتا...  		 نوید: 
سایه خانم نه فقط به من، که هی به خودش دروغ  		

گفت و فقط خودش به این دروغ گوش کرد و  		
نمی‏دونه که آخر و عاقبتش می‏شه این، که دیگه نه  		
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حرف راست رو از من گوش کنه و نه از کسی دیگه،  		
شما هم با سکوت‏تون به دروغ گفتن تشویقش کردین  		

حاج خانم دادور!  		
دست شما درد نکنه آقانوید، بیست سال با پدر  خانم دادور: 	

خدابیامرزت کار کردم از گُل نازک‏تر نشنیدم حالا شما 	 		
دروغگوم می‏دونین! 		

با تمام احترام و ارادتی که به شما دارم، نمی‏تونم  		 نوید: 
مثه شما به خودم دروغ بگم. بله... شما کنارِ زنم،  		

تمام این مدت بهم دروغ گفتین، کاری کردین که با  		
مشتی دروغ زندگی رو بسازیم. بیچاره اون طفل  		

معصومی که فردا به دنیا میاد! فکر می‏کنین همچین  		
زندگی‏ای چقدر می‏تونه دوام بیاره که با یه تکون  		

خراب نشه رو سرمون؟ 		
ممنون آقانوید به خاطر این‏همه ارادت و احترام. ممنون. خانم دادور: 	

یعنی حقیقت این‏قدر تلخه خانم؟ 		 نوید: 
کدوم حقیقت، حقیقتی که همون روز اول خودِتو  		 کتانه: 

جلوش رو گرفتی؟ 		
من اون قسمتی از حقیقتی رو که هی داری ازش دم  خانم دادور: 	

می‏زنی و دوست داشتی، گفتم! 		
بله که این خانم پاک و صاف و صوف و بی‏غل و غش  		 نوید: 

که ماه و خورشید هم رنگ رخسارش رو ندیدن، نفس  		
بریده‏ی سختی‏های روزگاره، قدرِ زندگی رو می‏دونه!  		
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پام بشکنه روزی که اومدم کارگاه‏تون و دیدمش.  		
ای ای گذشته، چی می‏خوای از گذشته پسر. به خدا  خانم دادور: 	

آدمی که سوار ماشینی که مقصدش گذشته‏اس 
بشه به هیچ‏جا نمی‏رسه الا به خودِ گذشته! انگار من 

هم مثه تو چاره‏ای ندارم آقای ممتحنی، باید سوار 
این ماشین بشم و با هم سفر کوتاهی به سه سال 

پیش داشته باشیم، کاش مادرتون ملک‏تاج خانم هم 
هم‏سفرمون بشن. بفرمائین سوار شین آقا!

ــرخ  ــدای چ ــد ص ــی‏رود. و بع ــور م ــین ن ــور ماش ــدای دورِ موت ــا ص ]ب
خیاطی‏هــا مــا را بــه داخــل یــک کارگاه خیاطــی می‏بــرَد. نــور می‏آیــد و 
کنــار صــدای دوخــت و دوز چرخ‏هــای خیاطــی ســمانه و زینــت و کوثــر 
در صحنــه پراکنــده و هرکــدام مشــغول بــه کاری اســت. یکــی بــا قیچــی 
مشــغول بُــرش پارچــه‏ای اســت، دیگــری مشــغول دکمــه دوزی و یکــی 
دیگــر بــه کــوک مانتویــی و کتانــه نیــز بــه اطــوی لباس‏هایــی مشــغول 
ــم  ــه گــوش می‏رســد. خان ــو اســت، ب ــه از رادی اســت. صــدای ترنمــی ک

دادور گــرم گفــت وگــوی تلفنــی اســت.[
بله حاجی، الان وقتِ پارچه‏ی کرپ و چه می‏دونم  خانم دادور: 	

فاستونی و ریون و ابریشم نیست، وضع مردم رو که 
می‏بینی، قدرت خرید رو هم که می‏بینی برادر، شده 
صفر، زیرِ صفر! پارچه پرشیا بفرست حاجی، بله بله 

به خاطر ارزونیشه، چروک نمی‏شه، پرُز نمی‏گیره و تو 
شُستن رنگش نمی‏ره، فعلن بیست طاقه بفرست، ده 

طاقه کودری هم بفرست، واسه لباس فرم مدرسه
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می‏خوام و چند طاقه واسه لباس زندانیا. ممنون، وجه  		
رو تا عصر کارت به کارت می‏کنم. چشم. خدا نگه‏دار.  		

نگاهی به کتانه که مشغول اطو کردن است، می‏اندازد.[  		
تمام شد کتانه خانم؟ خانم دادور: 	

آخریشه خانم.  		 کتانه: 
]نگاهــی بــه نویــد می‏انــدازد و نویــد نیــز بــا چشــم وابــرو بــه کتانــه اشــاره 

می‏کنــد. خانــم دادور بارضایــت ســرتکان می‏دهــد و لبخنــد می‏زنــد.[
کتانه جان کارتِ تموم شد بیا دفتر... )زنگ تلفن(  خانم دادور: 	
سلام خانم. سفارش شما )بلند( سفارش آقانوید 

آماده‏اس؟ ]زینت لباسی که در دست دارد، نشان 
می‏دهد.[ انشاله فردا می‏فرستم مغازه. حتمن... چی؟ 
بیشتر از این سفارش بگیرم؟ نه ملک خانم، آدم باید 

به اندازه‏ی دوکش نخ ورداره، شُکر، برسم همین 
سفارشات رو تحویل بدم و بدقول نشم، خدا رو شُکر 

می‏کنم. نظر لطف‏تونه ملک‏تاج خانم، شما از مشتریای 
قدیم ما هستین، بله آماده‏اس آقانوید رو بفرستین 

مانتوها رو ببره. در خدمتیم خانم.
]روی صندلی می‏نشیند. کتانه هم کنارش می‏نشیند.[

کارم داشتین حاج خانم؟ 		 کتانه: 
الان چند ماهه پیش مایی کتانه؟ خانم دادور: 	

هشت ماه.  		 کتانه: 
فکر کنم هم با محیط اخُت شدی هم با کار، با دخترا  خانم دادور: 	

آشنا که شدی؟ 		
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بله خانم. به قول بابام آدم تو جهنم هم می‏تونه دوست  		 کتانه: 
پیدا کنه، اینجا که واسه‏ام بهشته خانم.  		

]سمانه با سینی چای می‏آید و فنجانی به کتانه می‏دهد و فنجانی به کتانه.[
خدا رو شُکر )لبخند( پس مواظب باش که تو این  خانم دادور: 	

بهشت سراغ میوه‏ی ممنوعه نری. خوشحالم که این  		
تغییر رو احساس کردی. ]جرعه‏ای می‏نوشد. خیره به  		

قاب عکسی انگار[ تو هم مثه مر...یم )متأثر( مثه  		
دخترای دیگه. 		

]نگاهی به قاب عکس می‏اندازد.[ ببخشین حاج خانم  		 کتانه: 
من نمی‏خواستم شما رو... ]به عکس می‏نگرد باز.[  		

بیست سالش بیشتر نبود. تا با پسرخاله‏اش آرمان عقد  خانم دادور: 	
کرد هردوشون هوای رفتن به استرالیا زد به سرشون. 
هرچی گفتیم که از این سفر چشم بپوشن، فایده‏ای 

نداشت. رفتن دبی و از اونجا خودشون رو رسوندن به 
اندونزی، کلی پول دادن به قاچاقچیا که اونا رو برسونن 

به استرالیا، اما سر از جزیره‏ی نائورو درآوردن، اون 
)باتأمل( طاقت گرما و رطوبت اون جا رو نداشت، انگار 

مالاریا گرفت و...
]ســکوت. آرام بــا پــرِ روســری گوشــه‏ی چشــمش را پــاک می‏کنــد. کتانــه 

ــرد.[  دســت او را می‏گی
اگه اون روز تو دفتر زندون پیش رئیس زندون، خانم  		 کتانه: 
ضیا شما رو نمی‏دیدم، چه اتفاقی ممکن بود واسه‏ام  		
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بیفته. ممنونم خانم، کلی واسه‏ام مادری کردین.  		
ممنون. 		

]می‏خواهد دست او را ببوسد که خانم دادور نمی‏گذارد.[
اَ... لوس نشو دختر. سینی چای رو که گذاشتی رو میز  خانم دادور: 	
مهرت به دلم نشست. خدائیش خانم ضیا خیلی ازت  		
تعریف می‏کرد، کلی از خوبی و خانومی‏ات می‏گفت،  		
از دستپخت و گلدوزیت و متانت و حجب و حیات.  		

راستش به کارگاه که برگشتم خیلی به تو فکر کردم،  		
می‏دونسم خانم ضیا داشت واسه آزادیت نامه‏نگاری  		
می‏کرد. فهمیده بودم بعد آزادیت جایی نداری بری،  		
گفتم حالا نوبت تویه آزاده که نذاری آدم خوبی باز... 		

بیفته تو راه خلاف؟ 		 کتانه: 
... خانم دادور:	

]کتانــه نگاهــی بــه صفــدر می‏انــدازد کــه تســبیح دور مــچ انداختــه، دارد 
ــازی می‏کنــد.[ ــا چاقویــش ب ب

پونزده، شونزده سالم بود که با چرب‏زبونی و حقه‏بازی  		 کتانه: 
منو از بابام خرید. هه. می‏گن عروس هرچی هم که  		

سیابخت‏تر باشه تا چهل روز سفید بخته اما من... 		
]صفدر عصبی پا می‏شود، دست به کمربند می‏برد.[

یک هفته فقط مزه‏ی زندگی رو فهمیدم، روز هشتم  		 کتانه: 
زندگیم، شدم ساقی، گفتم نه، اما... 		

]صفــدر بــا کمربنــد هــی هــوا را شــاق‏کش می‏کنــد.. کتانــه از تــرس بــر 
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ــا می‏شــود.[  ــرزد و ت خــود می‏ل
روز دهم تنم شد کبود، سیای سیا. روز یازدهم چاقو را  		 کتانه: 

گذاشت زیرِ گلوم...  		
]صفدر چاقو را می‏گذارد زیر گلوی طلا.[

مرگ بود جلو چشام. جایی واسه رفتن نداشتم. وقتی  		 کتانه: 
از خونه بابام زدم بیرون، بابا و داداشم واسه‏ام خط و  		

نشون کشیدن.  		
با لباس سفید از این خونه می‏زنی بیرون. بایس با  		 صفدر: 

لباس سفید هم از خونه شوورت بیای بیرون. 		
]دست او را می‏گیرد.[ نیازی نیست اینا رو به من بگی  خانم دادور: 	

عزیزم. اگه حس می‏کنی بایس با کسی حرف بزنی،  		
گوش می‏دم.  		

پا تو خونه‏ی صفدراخگر گذاشتم، خیلی چیزها رو  		 کتانه: 
پشت سرم گذاشتم، تموم خاطراتم رو جا گذاشتم.  		
کس و کارم رو جا گذاشتم، تموم حس‏های خوب  		

زنانگیم رو جا گذاشتم و شدم... 		
)زیر لب( سایه‏خانم! 		 نوید: 

)بلند( خانم سایه! 		 صفدر: 
سایه، یه سایه‏ی محوِ تو زندگی. اون )خیره به صفدر(  		 کتانه: 
از مردانگی تنها چیزی که داشت کمربند و یه انگشت  		
سبیل و یه چاقوی ضامن‏دار بود. خونه پاتوقِ... )مکث(  		
به قول معروف شده بود شیره‏کش‏خونه و دارالطیب و...!  		
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دیگه چیزی نگو، نمی‏خواد چیزی بگی.  خانم دادور: 	
اما یایس حرف بزنم حاج خانم. تو اون سوراخی  		 کتانه: 

گوشِ طلا رو پرُ کرده بودم از این ناله‏ها، طلا با تموم 
مهربونی‏هاش، باز نمی‏تونستم همه‏ی حرف‏هام رو 

بزنم. دارم دق می‏کنم از این همه حرف‏های نگفته! 
سه سال آزگار موادفروش بودم، ساقی بودم و... کارِ 

خدا بود که با چند گرم مواد دستگیر شدم حاج خانم. 
وکیلم می‏گفت چون سابقه‏ی جرمی نداشتم و چند 
گرم بیشتر باهام نبود، قاضی حبس سنگینی صادر 
نکرد. تو زندون متوجه شدم باردارم. از خودم عُقم 

گرفت که بایست تیکه‏ای از صفدر رو با خودم این‏ور 
و اون‏ورِ زندگی ببرم. از خدا مرگ خودم و اون بچه رو 

می‏خواستم. 
)غران، زیرلب( قاتل. بایست قبل از دستگیریت  		 صفدر: 

می‏کشتمت.  		
هی... هی. چقدر بهت می‏گفتم که اون‏قدر نفرین نکن،  		 طلا: 

شاید خدا این بچه رو سرِ راهت گذاشته که از این 
لج‏زار بیرون بیای دختر. بسّه. اون زبون بسه داره تو 

شکمت غلت و واغلت می‏خوره، این همه نفرین؟ خدا 
رو خوش نمیاد!

طلا، طلاجان! 		 کتانه: 
طلا جیگر. 		 صفدر: 
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حالا هر خری.  		 طلا: 
بهش می‏گفتن طلا جیگر. از خواهر بهتر و نزدیک‏تر.  		 کتانه: 

هنوزم هستم، اما... روم سیا خواهر که... 		 طلا: 
]لگدی به او می‏زند.[ ببند اون گاله رو وگرنه... ]چاقو را  		 صفدر: 

نشان می‏دهد.[ 		
هی تو گوشم می‏خوند که بترس از روزی که این ناله و  		 کتانه: 

نفرینا دومنت رو بگیره دختر.  		
آخ آخ از دست تو دختر، آخرش... 		 طلا: 

اتفاق افتاد. اون روز تو حموم پام لیز خورد و با شکم  		 کتانه: 
خوردم زمین و از حال رفتم. به هوش که اومدم متوجه  		

شدم که بچه رو از دست دادم. شاید باور نکین حاج  		
خانم اون روز واسه اولین بار وجودش رو احساس کردم  		

و واسه‏اش گریه کردم! 		
گفتم، عریضه نوشتم و به اون وکیل ببَو گفتم که  		 صفدر: 

عمدن بچه‏ام رو کشته، به رئیس زندونم گفتم، اما همه  		
گوشاشون رو بسته بودن بی‏معرفتا. هی هی... اینجا  		

پشتی نباشه، مُشتی هم حوالت نمی‏کنن به علی قسم! 		
نمی‏فهمی اخگر، یعنی خیلی از مردا نمی‏فهمن که  		 طلا: 

هیچ مادری، بگو هندِ جیگرخوار آرزوی مرگِ بچه‏اش  		
رو نداره، اصلا و ابدا، بشنو و باور نکن! 		

نمی‏دونم ما آدما چرا قدر چیزی رو که داریم  		 کتانه: 
نمی‏فهمیم، اما وقتی... ]بغض می‏کند و ساکت  		
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می‏شود.[ مرگش رو نمی‏خواستم خانم، اما دلم  		
واسه‏اش می‏سوخت. با خودم می‏گفتم که به دنیا بیاد  		

که چی، فردا بشه یکی مثه من یا صفدر یا... 		
)باخود انگار( طلا جیگر! 		 طلا: 

قسمت نبود خانمی. حکمن حکمتی تو کار بوده. خب  خانم دادور: 	
واسه این که دلت واشه، اگه دوست داشته باشی با 
خودم ببرمت زیارت آقا امام رضا. وقت خوبیه که با 
آقا هم درد دل بکنی )مکث(. هر وقت دلم از آدم و 
دنیا می‏گیره می‏رم کنارش می‏شینم و حرف‏هام رو 

بهش می‏زنم. )لبخند( هر چند وقتی دستم می‏رسه به 
ضریح حرف‏ها و خواسته‏ی همه یادم میاد جز حرف 
و خواسته‏ی خودم. عجیبه کتانه، چون نایب الزیاره‏ی 

تموم دوست و آشنا و مردم محلم و فقط وقت دارم 
حرف‏های اونا رو به آقا بزنم و نمی‏رسم از خودم چیزی 

بگم، اما وقتی میام تو صحن احساس می‏کنم که 
سبکِ سبک شدم، انگار تموم حرف‏های خودم رو زدم. 

حالا که آزادی و اختیاردارِ خودت و...
حاج خانم دستتون رسید به ضریح سلام و دعای منو  		 کتانه: 
هم برسونین. بگین که حاجتم رو برآورده کنه و رنگ  		

سفیدی بپاشه به زندگی سیام. 		
]صفــدر عصبــی اســت و می‏خواهــد بــا کمربنــد طــا را بزنــد کــه نمی‏زنــد 

و محکــم می‏کوبــد بــه هــوا و بعــد بــه نیمکــت.[
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حاجت‏تون روا شد سایه خانوم، توی بی‏همه‏چیز هم  		 صفدر: 
لوم دادی و پنج حبس بستن به نافم. تف. تو اون 

سولاخی هزار بار با این کمربند سیات کردم و با این 
چاقو کُشتمت گیس بریده. اگه واسه یه بار، فقط یه 
بار تو ملاقات شرعی می‏دیدمت، شک نکن سرت رو 

می‏برُیدم و می‏گذاشتم رو سینه‏ات. هی بسوزه سینه‏ای 
که بهت شیر داد. تف. نبودم دُم درآورده بودی، 

تقاضای طلاق دادی و مثه آب خوردن طلاق گرفتی. 
تغار شکوندی و طلاق هم خواستی! تف. تف. تف به 

اون قانون و اون قاضی!
قصه‏ام رو حتمن واسه آقا تعریف کنین خانم. 		 کتانه: 

گفتم که این بار با خودم می‏برمت.  خانم دادور: 	
ممنونم حاج خانم اگه شما بیرون واسه کارم دوندگی  		 کتانه: 

نمی‏کردین، واسه‏ام وکیل نمی‏گرفتین، با این آدم و  		
اون آدم صحبت نمی‏کردین، حالا حالاها هم تو زندون  		

بودم و هم اسم اون نحس تو شناسنامه‏ام بود! 		
آتیشی به زندگیت بزنم سایه خانم که هزار  		 صفدر: 

آتیش‏نشونم نتونن خاموشش کنن. تف.  		
]می‏نشیند و عصبی تسبیح را به گردش درمی‏آورَد.[

خوب جَستی دختر. مبارک. مبارک. 		 طلا: 
]صفدر پا می‏شود و با کمربند او را می‏زند.[

]خانم دادور را می‏بوسد.[ ممنونم حاج خانم.  		 کتانه: 
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اول باید ممنونِ خدا باشی و بعد خانم ضیا که کُلی به  خانم دادور: 	
این و اون نامه نوشت تا تونست بقیه‏ی حبست رو  		

واسه‏ات عفو بگیره. من فقط وسیله بودم. مهم این بود  		
که تو هم می‏خواستی از خیلی از چیزهای سیاهی که  		
دوروبرت رو گرفته بود، آزاد بشی. این خیلی مهم بود  		

و مهم هم هست که )با نگاهی گذرا به نوید( از این  		
امروز می‏خوای چطور زندگی کنی!  		

)یواشکی( حاج خا...نم. حاج خانم دادور! ]و به کتانه  		 نوید: 
اشاره می‏کند.[ 		

]سری برای او تکان می‏دهد.[ خب برای سفر مشهد  خانم دادور: 	
خودت رو آماده کن، کاروان هفته‏ی دیگه راه می‏افته.  		

دوست داشتم زمان تولد آقا تو رو به ایشون معرفی  		
کنم، قسمت نیست، می‏افته روزِ شهادت آقا، اما قبل از  		

اون باید چیزی به تو بگم... 		
ــدم  ــی ق ــدارد و ه ــرار ن ــه ق ــد را ک ــگاه، نوی ــا ن ــدام ب ــی و م ــا لب‏خوان ]ب

می‏زنــد بــه او نشــان می‏دهــد.[
با پدر مرحومش کار کردم و سال‏هاست که این  خانم دادور: 	

خونواده رو می‏شناسم. البته این رو هم بگم که آقانوید  		
قبلن دو بار... 		

]انگشت بر دهان او می‏گذارد.[ اون بنده خدا به  		 کتانه: 
قول شما دیده و پسندیده، نمی‏خوام چیزی از  		

گذشته‏اش بگین حاج خانم. گذشته‏ی هرکسی مربوط  		
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به خودشه، اما خدا کنه که نشه جزیی از آینده‏اش! 
شاید، چطور بگم، شاید این... خب م م من... کسی 
رو ندارم و شما کس و کار من، هرچی شما بگین، 

اما... خب، نمی‏خوام چیزی جز از امروز و فردای 
]به نوید می‏نگرد.[ اون بدونم. شاید این وصلت پا 

نگیره، اون‏وقت خیلی چیزها از خودمون می‏دونیم و 
این خیلی بده حاج خانم هر چند من... خب... شما 

همه‏چیزِ زندگیم رو می‏دونین!
منم با حرف کتانه خانم موافقم حاج خانم، گذشته‏ی  نوید:	 	

هر کس متعلق به خودشه، قسمتی از خودشه که  		
شاید می‏خواد گوشه‏ای از زندگی جاش بذاره یا  		

بندازش تو جوب آب.  		
اما من مشکلی ندارم بگم که کی بودم و چه کارها که  		 کتانه: 

نکردم و... ]حالا صدای دورِ اذان از رادیو می‏آید.[ 		
کتانه خانم خواهش می‏کنم کاری به دیروز هم نداشته  		 نوید: 
باشیم. من این‏طور راحتم. من نمی‏خوام تو گذشته با  		

کسی زندگی کنم، مهم امروز و فرداس. گور پدر  		
گذشته! 		

]دخترهــا بــا هــم شــروع می‏کننــد بــه کِل کشــیدن امــا بــا حرفــی کــه 
ــوند.[ ــاکت می‏ش ــد، س ــم دادور می‏زن خان

حاج خانم ممتحنی، ملک‏تاج خانم هم با این قضیه  خانم دادور: 	
موافقه؟ 		
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]مات به دخترها می‏نگرد.[ مامان ملک؟  		 نوید: 
ــاز  ــان حــالا. حــالا ب ــه زم ــم ب ــور بازمی‏گردی ــا آمــدن ن ــور مــی‏رود و ب ]ن

ــنویم.[  ــت را می‏ش ــرق دوردس ــدای رعدوب ص
سفر کوتاه بود، وه که جاده‏ی گذشته چقدر سنگلاخ  خانم دادور: 	

و ناهمواره و پرُ از دست‏انداز. ]برقفس پرنده دست  		
می‏کشد و مشتی دانه می‏ریزد.[ اما بد نبود، خالی از  		
لطف نیست آقانوید که آدم با هروسیله‏ای، ماشین،  		

اتوبوس، قطار و هواپیما، حتا با کالسکه سری به  		
گذشته‏هاش بزنه! 		

حاج خانم دادور شما باید حقیقت رو بهم می‏گفتین.  		 نوید: 
]خمار و سست است.[ اون بدبخت مادرمرده دهن وا  		 طلا: 

کرده بود که همه‏چیز رو... 		
تو یکی آتیش‏بیار معرکه نشو، تا همین‏جاش کُلی  		 نوید: 

کبریت به زندگیم کشیدی آشغال! 		
]نوکِ چاقو را آرام روی صورت او می‏کشد.[ یعنی  		 صفدر: 

خفه‏خون. یعنی نبندی اون چاله رو، پرُش می‏کنم با  		
تاپاله. مفهوم شد؟ 		

طلا راست می‏گه. می‏خواس... 		 کتانه: 
کتانه، آقانوید از من سوال کرد، اجازه بده که خودم  خانم دادور: 	

هم جواب بدم. اولن مگه جنابعالی می‏خواستی با  		
گذشته‏اش عروسی کنی؟ خدایا این چه بدبختیه که  		

افتاده به جون‏مون که هی می‏خواهیم سرک بکشیم به  		
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اتفاقی که سال‏ها پیش افتاده و کهنه شده! آقانوید  		
چند ساله که هم‏دیگه رو می‏شناسیم و داریم با هم  		

کار می‏کنیم... ها، چند سال نوید؟ 		
... 		 نوید:

)بلند( چند سال آقای نوید ممتحنی، چند سال؟ خانم دادور: 	
ــدی  ــه تن ــم دادور ب ــی خان ــد ول ــان می‏ده ــه او نش ــاعت را ب ــمانه س ]س

ــد.[  ــس می‏زن ــاعت‏دار او را پ ــت س دس
بیست سال! 		 نوید: 

نه. بیست سال و هفت ماه و بیست و پنج روز! یعنی  خانم دادور: 	
یک عمر تو و بابای خدابیامرزت به کارگاه تولیدیم 

سفارش دادین و منم دوختم. از زیر و روی هم خوب 
خبر داریم و جنابعالی تموم بروبچه‏های کارگاه رو 

خوب می‏شناسی! خوب می‏دونی که تموم این زنا و 
دخترا زخم خورده‏ی زندگی و جامعه‏ان و روزگار بد 

جای سالم تو تن‏شون نگذاشته و هرکدومشون به 
نظر خیلیا پرونده‏ی قطوری دارن به کُلفتی زبون مادر 

شوهر! گفتم که علف نبایس فقط به دهن بزی شیرین 
بیاد، مادرشوهر، پدرشوهر اونا هم هستن و بایس به 
حساب بیان! اون روز امروز رو دیده بودم که گفتم 

ملک خانم هم با این قضیه موافقه یا نه، گفتم یا نگفتم 
نوید آقا؟

]در ایــن موقــع یکــی از دخترهــا می‏شــود ملک‏تــاج خانــم، مثلــن کوثــر 
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کــه از دیگــران کمــی جاافتاده‏تــر اســت.[ 
واه واه چه خبره خانم دادور؟ به در می‏گین که دیوار  ملک‏تاج: 	

بشنوه آزاده خانوم، دستتون درد نکنه، شما که بهتر از  		
هرکی می‏دونین که زخم طعنه از زخم صد شمشیر  		

بدتره حاج خانوم!  		
منظور حاج خانم شما نبودین مامان ملک! 		 کتانه: 

به من نگو مامان. ملک‏تاج خانوم! ملک‏تاج: 	
ملک‏تاج خانم.  		 کتانه: 

ساکت باش. بله زبون مادر شوهر کُلفته آزاده خانم  ملک‏تاج: 	
اما فکر نکنم بدتر از کلاهی که شما به سرمون 

گذاشتین باشه. آخ. آخ از دستِ تو پسر. حرف این زن 
رو پیش که کشیدی گفتم آدمی که نمی‏شناسیم، 
فردا می‏شه دردسر. یکی دو روز بعدِ عروسی کته‏ی 

برنج هم نمی‏تونست عمل بیاره، کاه و جو دوتا خر رو 
نمی‏تونست تقسیم کنه. گفتی راه می‏افته. هی هی، 

عروس نمی‏تونست برقصه می‏گفت اتاق کجه. به خدا 
چیزخورت کردن که چشم و گوش بسته نشستی پای 

سفره‏ی عقد! معلومه وقتی خودت ببُری و بدوزی، 
می‏شه زن مفتی که بایس هلش بدی که بیفته!

نپرسید ما... ملک خانم، از هیچ‏چیزِ زندگیم نپرسید.  		 کتانه: 
بهش گفتم که تنهام، بی‏کس و بی‏یار. یادت هست  		
چی گفتی؟ حرف بزن. چیزی بگو، بگو چی گفتی،  		
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یالا، بگو )بلند( بگو. بگو. 		
)خیره به ملک‏تاج( خ خ خب! من... )با تأمل( از امروز  		 نوید: 

می‏شم کس و کارت، می‏شم شریک و یارت! 		
سوراخ کج، میخ کج می‏خواد. گفتم مادر، گفتم زنی  ملک‏تاج: 	
که دیروز و پریروز و پس پریروز رو قایم کنه، ریگی  		

تهِ کفشش هست، گفتم یا نه؟ گفتم عنقریب تشتش  		
از بوم بیفته و صداش بپیچه همه‏جا، نشون به اون  		

نشون که طاقه‏ای پارچه‏ی ابریشمی و یه جعبه  		
شیرینی و یه حلقه گرفته بودی! هی هی قربون  		

حکمتت خدا، باغ به این بزرگی غوره نصیب ما شد و  		
شهر به اون بزرگی کوره نصیب ما شد. شُکر. 		

مامان ملک... 		 کتانه: 
]اما کوثر با اخم‏وتخَم به او پشت می‏کند و می‏رود سرِ جای خود می‏نشیند.[
از دیروز و پریروزم ترسی ندارم، اما اون‏قدر سیا بود که  		 کتانه: 

ترسیدم وحشت کنی. گفتم ملک خانم. گفتم نوید  		
یا نه؟ شاهد اذان ظهری که از رادیو پخش می‏شد و  		
حاج خانم دادور و در و دیوار و خدا. گفتم که بگم،  		
یادت هست چی گفتی آقانوید. بلند بگو که مامانت  		

بشنوه. )شکسته و نالان( تو رو به خدا بلند بگو که دنیا  		
بشنوه آقانوید! 		

... 		 نوید:
گذشته‏ی هرکس... 		 کتانه: 
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مربوط... خانم دادور: 	
به خودشه و )مکث( گذشته‏ی تو از همین الان با من  		 نوید: 

و تو زندگیِ من شروع می‏شه. 		
)عصبانی( خدا لعنتت کنه زن، سه سال نفَس به  		 صفدر: 

نفَست بودم و به صورت هیچ زنی، نگاه که هیچ تف  		
هم نینداختم، اون‏وقت تو مثه آب خوردن رومون خط  		

کشیدی و دِ برو که رفتی. تف. تف. حتا صبر نکردی  		
که حبسم تموم شه بی‏معرفت. تف. تف! 		

]و لگدی به نیمکت می‏زند.[
خلایق هرچه لایق! 		 طلا: 

خفه. خفه.  		 صفدر: 
]و بــا کمربنــد چنــد ضربــه بــه نیمکــت و هــوا می‏زنــد و بعــد هــوا را بــا 
چاقــو خــط می‏انــدازد و ســپس از ســرِ جنــون بــا چاقــو بــه جــان نیمکــت 
ــودش  ــرده و خ ــرو ک ــت ف ــو را در نیمک ــته چاق ــد و خس ــی می‏افت چوب

ــود.[ ــو می‏ش ــت ول ــال روی نیمک بی‏ح
ملک خانم، به قول معروف آدم اگه کج هم می‏شینه  خانم دادور: 	

بایست راست بگه. اگه گِله‏ای هست، از این دختر  		
نیست که خودت‏تون بهتر می‏دونین حاج خانم که  		

دختر پل و خواستگار رهگذر! 		
]این بار سمانه است که می‏شود ملک‏تاج و بازی را ادامه می‏دهد.[ 

تحویل بگیر آقانوید. ]ادای او را درمی‏آورد.[ گذشته‏ی  ملک‏تاج: 	
هرکس به خودش مربوطه. اومدی گفتی، گفتم نه،  		
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گفتم مادرِ من، همه‏کسِ من، این همه دختر و این 
همه خانواده که می‏شناسیم آدم نه دیده و نشناخته 
درِ خونه‏ی کسی رو که نمی‏زنه قربونت، حتا گفتم 

که آدم یه چیزی... حتا مرغ و خروس هم که می‏خره 
همه‏جاش رو وارسی می‏کنه، زیر بالش رو، زیر گردن 

و پاهاش رو! کلی پرس و واپرس که خوبه، بده، به درد 
بخور هست یا نه، اما تو...! ای خدا اگه سنگ هم تو سرِ 
آدم بخوره، از جای بلندی بخوره، فکر کردی خبرا بهم 
نمی‏رسه، نمی‏دونی مادر بروبچه‏های فروشگاه یه کلاغ 

و کردن چل کلاغ، عالم و دنیا می‏دونن زن عزیزت 
چه گذشته‏ی مشعشعی داره. میرزا حسن بقال ازم 

می‏پرسه که امروز تو دکونتون چه خبر بود؟ سروصدا 
می‏اومد تا اون‏ور محل! چی داشتم بگم مادر، لال 

شدم، اوم... اوم. ]بر دهان خود می‏کوبد.[ صُمُن و بکم. 
آخ. آخ. دیر فهمیدی، دیر، دیر!

)دمِ گوش او( قدیمیا گفتن حاج خانم که ماهی رو  		 صفدر: 
هروقت از آب بگیری... 		

]چپ چپ به او نگاه می‏کند.[ آ... ره. ب...له، تازه‏اس  ملک‏تاج: 	
پسر، هروقت جلو ضرر رو بگیری، منفعته مادر! 		

ملک خانم اگه قراره سقف این خونه بیاد پایین، شما  خانم دادور: 	
باعث و بانی‏اش نشین، به خدا ظلمه خواهر! 		

ظلم؟ خر کردن بچه‏ی صاف و صوف من ظلم نیست؟  ملک‏تاج: 	
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)نالان( دو سالش بود که یتیم شد و به دندون  		
کشیدمش و از سربالاییِ زندگی رسوندمش به این سنّ  		

و سال. روا نبود آزاده خانم، این وصله‏ی تن ما نبود  		
خواهر! 		

ــار  ــه کن ــکمش را گرفت ــود و ش ــا می‏ش ــودش ت ــد، در خ ــه می‏موی ]کتان
قفــس می‏نشــیند. کوثــر شیشــه آب مــی‏آورد و خانــم دادور بــه او جرعه‏ای 

می‏دهــد.[
)با خنده( ای مرامت رو شکر اوس کریم، می‏بینی طلا  		 صفدر: 
جون که آهِ حاجیت چطور داره دومنش رو می‏گیره.  		

مسبت رو شکر اوس کریم! 		
]بی‏حال است.[ با دعای گربه سیا بارون نمیاد صفدری.  		 طلا: 

غلط زیادی موقوف. 		 صفدر: 
)درحال مالیدن شانه‏های کتانه( تمومش کن ملک  ملک‏تاج: 	
خانم. می‏بینی چی به روز زن باردار آوردی. انصاف  		

نیست به خدا! 		
انداختن بچه‏ی یتیم و چشم و گوش بسته‏ام تو چاه  ملک‏تاج: 	
انصافه حاج خانم؟ شما هم مثه من مادر، خداوکیلی  		

شما بودین رضایت می‏دادی خواهر؟ 		
حاج خانم شما... 		 کتانه: 

لااله... شما رو به خدا مجبورم نکنین دهن واکنم خانم!  خانم دادور: 	
بله شما درست می‏گین، آقا پسرتون اون‏قدر چشم و  		

گوش بسته‏ان که تا حالا دو بار عروسی کرده و طلاق  		
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داده مسلمون! 		
بگو چهارتا! واه مگه جرمه. سنت خدا و شرع  ملک‏تاج: 	

پیغمبرِ خداس. مگه ایراد داره. خودتون که بهتر  		
می‏دونین آزاده خانم که هردوتاشون اجاق کور بودن،  		

نازا بودن، دومن‏شون پرُ نمی‏شد. گناه من چیه که  		
بایس تو حسرت بغل کردن نوه‏ام بمیرم! 		

]و پــس از زنجمــوره و گریــه کــردن، کوثــر و ســمانه او را در بغــل می‏گیرند 
و کنــار خــود می‏نشــانند.[

)آهسته دمِ گوش او( پس چرا رخساره خانم عروس  خانم دادور: 	
دوم‏تون الان صاحب دختری شده از شوهر بعدیش؟  		

)بلند( ناشُکر نباشین ملک خانم الان نوه‏ای تو راه  		
دارین که می‏تونه رنگ و بویی دیگه به زندگی‏تون بده  		

و شما رو حسرت به دل نذاره. 		
کدوم رنگ و بو حاج خانم؟ تموم زندگیم بوی گندِ  		 نوید: 

دروغ گرفته، دارم از این همه دروغ خفه می‏شم.  		
]سمانه می‏شود ملک‏تاج خانم و می‏آید میان معرکه.[ 

کور، کور رو پیدا می‏کنه و آب گودال رو، شُکر. معلومه  ملک‏تاج: 	
این دیگِ نجوش ]اشاره به نوید.[ همچین چغندر نپز  		

رو می‏خواد! 		
ما... مان! 		 نوید: 

مامان و زهر مار، درد بی‏درمون. کلاهت رو بذار بالاتر  ملک‏تاج: 	
مادر، چطور نفهمیدی که کی رو وصله‏ی زندگی‏ت  		
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کنی نادونِ جاهل، چطور نفهمیدی این زن کی بوده  		
و چه کارها که نکرده، الهی ذلیل بشه اونی که این نون  		

رو تو سفره‏مون انداخت.  		
)ازپا افتاده و خسته( کی این گذشته دست از سرم  		 کتانه: 

برمی‏داره و ولم می‏کنه، کی خدا، کی...؟  		
ــر  ــد و کوث ــاک می‏کن ــا دســتمال اشــک‏های او را پ ــد و زینــت ب ]می‏گری

ــه او می‏دهــد.[ ــه‏ای آب ب جرع
کشتن یه آدم به خاطر دفاع از یه عقیده، چیزی جز  خانم دادور: 	
به صلابه کشیدن اون آدم نیست، تو و مامانت با این  		
قضاوت هم زنت رو می‏کُشی هم بچه‏ات رو )با تأمل(  		

هم خودت رو! 		
مرگ یک بار شیون یک بار. ما نه عروس می‏خواهیم  ملک‏تاج: 	

نه نوه. به کی بایست بگیم...‏ ها؟ 		
به من مامان ملک، به من. 		 کتانه: 

زنی که با دروغ پا تو زندگی کسی بذاره، مستحق  ملک‏تاج: 	
سنگ زدنه به خدا! 		

ای به قربان دهنت خواهر.  		 صفدر: 
خدا ازتون نگذره.  		 طلا: 

]با لگد او را می‏زند.[ هیسسس. هیسسس! 		 صفدر: 
نمی‏خوام فردا تو محل جار بزنن که مادرشووری کردم  ملک‏تاج: 	
و موش تو زندگیتون دوندم. بچه نیستی، الان چشمات  		

بازِ بازه. دوتا راه داری، یا من یا اون. برو، اون تو و اون  		
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خانمت، اما دیگه فکر کن ننه‏ات مرده، مادری نداری  		
)نالان( منم با خودم فکر می‏کنم که بچه‏ام سرِ زا رفت.  		
با اون که جوون و خوش برورو بودم و هزارتا خواستگار  		

داشتم، پات نشستم و سوختم و دَم نزدم که به این  		
سن برسی و جلو روم بایستی! دستت درد نکنه مادر،  		

ممنونم.  		
ــد.  ــت می‏کن ــه پش ــه کتان ــی او ب ــد ول ــه او را آرام کن ــی‏رود ک ــه م ]کتان
ــش  ــذارد. صــدای طپ ــود می‏گ ــکم خ ــه روی ش ــه دســت او را گرفت کتان

ــد.[ ــا می‏پیچ ــب در فض قل
خبر رو واسه اولین بار وقتی برگه‏ی آزمایش رو گرفتم  		 کتانه: 

به شما گفتم مامان ملک، گفتم که تا چند ماه دیگه تو  		
این خونه کوچولویی می‏دوه و شما رو مامان بزرگ  		

صدا می‏کنه، می‏شنوین، مامان بزرگ! گفتم اول شما  		
رو خوشحال کنم بعد نوید رو! 		

]مــی‏رود کنــار قفــس می‏نشــیند و بــرای پرنــده دانــه می‏ریــزد. ملک‏تــاج 
ــود، آرام  ــته شــده ب ــه گذاش ــه برشــکم کتان ــه دســتی ک ــره ب ــم خی خان
ــی  ــب لالای ــه دارد زیرل ــه او ک ــره ب ــد خی ــد و بع ــه می‏کش ــه گون آن را ب

می‏خوانــد.[
نمی‏گم چه کار کن، اون تو و اون زنت، هر گُلی که  ملک‏تاج: 	

زدی به سر خودت زدی مادر. )نالان( وقتی خبرِ  		
بچه‏دار شدنت رو شنیدم، دنیا رو انگار داده بودن بهم.  		

شُکر. شُکر. خدا رو هزار بار شُکر کردم. حالا هم  		
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دخالت نمی‏کنم. زندگی، زندگیِ خودته، تصمیم، 
تصمیم خودته. من گوشه‏ای می‏شینم به تماشای 

روزگار هر گُلی زدی به سر خودت زدی، نمی‏خوام 
فردا آه و نفرین کسی رو با خودم ببرم تو قبرم، 

نمی‏خوام چو بیفته که آتیش شدم و افتادم به زندگی 
پسرم. ]نالان. زینت می‏آید کنارش.[ چه کنم خواهر، 

پدر و مادر به اولاد بسته‏ان و اولاد به سگ!
ــاز تغییــر  ]می‏گریــد و زینــت و کوثــر او را کنــار خــود می‏نشــانند. نــور ب
ــه کار  ــد چ ــد نمی‏دان ــی. نوی ــه‏ی قبل ــه صحن ــم ب ــد و بازمی‏گردی می‏کن
کنــد. به گوشــی تــوی دســتش نــگاه می‏کنــد. پاکت ســیگاری درمــی‏آورد 
ــرای هردوتاشــان  ــه او ســیگاری می‏دهــد و ب ــی اســت. صفــدر ب کــه خال
ــر شــکمش می‏کشــد. روی  ــه دســتی ب ــا فنــدک روشــن می‏کنــد. کتان ب
ــرای دلِ خــودش  چمــدان می‏نشــیند و قفــس را لمــس می‏کنــد و آرام ب
ــرو  ــودی، ب ــم ب ــز و مونس ــودی، عزی ــم ب ــد: لالالالا گل ــی می‏خوان لالای
)خیــره بــه صفــدر( لولــوی صحرایــی، از ایــن بچــه چــه می‏خوایــی؟ خانــم 
دادور خیــره بــه او. زینــت خیــره بــه ســاعت و بعــد بــه او زمــان را نشــان 

ــد.[ ــت می‏کن ــی صحب ــم دادور تلفن ــمان را. خان ــد آس ــد و بع می‏ده
خب آقانوید این هم از حقیقتی که این‏همه واسه‏اش  خانم دادور: 	
یقه چاک می‏کردی. نمی‏گم که آدم باید چشمش رو  		

رو قسمتی از زندگیش ببنده، اما هیچ‏وقت نبایست  		
اجازه بده که تأثیرش اون‏قدر باشه که زندگی رو  		

داغون کنه. کاش متوجه می‏شدی که بعضی وقتا  		
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حقیقت از هزارتا دروغ بدتر و سیاتره. کاش ذره‏بینی 
رو تو دستت نمی‏گرفتی و هی چیزهای ریز و تو گوشه 

و کنار زندگی افتاده رو گُنده نمی‏کردی. می‏خواست 
همه‏چیز رو بگه اما تو هم به اندازه خودِ کتانه از 

حقیقت وحشت داشتی که نگذاشتی از زندگیش بگه، 
تو هم مثه خیلیا از گذشته‏ی خودت وحشت داشتی، 

اما چرا الان، این حقیقت، اونم وقتی بعد از این‏همه 
سال کسی داره به زندگی‏تون اضافه می‏شه، کسی که 
سال‏ها چشم انتظارش بودی، اونم الان که کتانه باید 
نذرش رو ادا کنه! نذری که تو رو به دست آورده، اون 

کوچولو رو به دست آورده، این زندگی رو به دست 
آورده! خدا )خیره به صفدر( لعنت کنه و سنگ کنه 

نون اون کسی رو که این آتیش رو روشن کرد!
انشااله! 		 طلا: 

]لگدی به او می‏زند.[ حرمت امام‏زاده دستِ متولیه  		 صفدر: 
حاج خانم! 		

منو نفرین کن حاج خانم، تف و لعنتم کن خواهر. خدا  		 طلا: 
طلا جیگر رو از این خوارتر و ذلیل‏تر کنه! من بودم  		

که که آتیش به زندگی خواهرم زدم. ]بر سر می‏کوبد.[  		
خاک بر سرِ من که تیشه به ریشه‏ی زندگی خواهرم  		

زدم، آتیش شدم و افتادم به زندگیِ خواهرم! 		
گفتم خفه، یعنی خفه وگرنه با همین چاقو ریزریزت  		 صفدر: 



55شصت دقیقه مانده به وقتِ بارانی

می‏کنم زنکه.  		
قربون تو دختر بامعرفتِ خوش مرام، شماره‏ات رو  		 طلا: 

دادی که هروقت به گیروگدار زندگی برخوردم، زنگ 
بزنم که بیای کمکم. ببخش. از زندون که اومدم بیرون 

باز افتادم تو راهِ قدیمی. باز آلوده‏ی مواد شدم و این 
نامرد بعضی وقتا، مفت و مجانی منو می‏ساخت، هی 

هی... نگو که این آدمِ ناخن‏خشک که اگه مگس رو کِه 
کِه‏اش بشینه تا چاله سیا دنبالش می‏دوه که دس و 

پاش رو بلیسه، از سرِ دل‏سوزی مفتکی بهم نمی‏رسید. 
خیالاتی داشت که منِ خر نفهمیدم. اون روز چیزی 

نرسیده بود بهم، خمارِ خمار بودم، استخونم داشت از 
هم می‏پاشید. هرچی عجزوجز کردم ربعِ مثالم نداد. 

نامرد می‏دونست که من ازت خبرایی دارم. گفت منو 
می‏سازه به این شرط که شماره‏ی تو و شوورت و حتا 

مغازه رو بهش بدم. خیلی کلنجار رفتم. حتا به دست و 
پاش افتادم اما...!

)غرّان( اجل سگ که رسید دمِ درِ مسجد می‏شاشه. ]با  		 صفدر: 
کمربند او را می‏زند.[ 		

آخ... خیر نبینی. نزن نامرد. این نامرد به شوورت زنگ زد. 		 طلا: 
]بــه او هجــوم می‏بــرد و چنــگ بــه کمربنــد و ســپس بــه تســبیح می‏زنــد. 
کشــمکش. تســبیح پــاره می‏شــود و مهره‏هــا بــر زمیــن پخــش می‏شــود. 
ــد. مشــتی  ــع کن ــا را جم ــد مهره‏ه ــا. می‏خواه ــه مهره‏ه ــره ب ــدر خی صف
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مهــره در دســت. خیــره بــه آن‏هــا، روی زمیــن رهایشــان می‏کنــد. 
می‏خنــدد.[

خیلی سوختن داره، می‏فهمم. از بِ بسم اله و میمِ  		 صفدر: 
آخرش گفتی این رو هم بگو که اول به خودش زنگ 

زدم اونم چند بار که حالا از وصال و کمالِ شما خبری 
نیس لااقل از مال شما چیزی بماسه. صدام رو که 

شنید قطع کرد و هرچی زنگ زدم، محلِ سگم بهم 
نگذاشت. اما شوورش، آقانوید )به نوید( به مولا خیلی 

آقایی آقانوید، همون زنگِ اول جواب داد. آدرس رو 
گرفتم و رفتم مغازه‏اش از سیر تا پیازِ سایه خانوم 
رو ریختم رو داریه. مُخلصِ آقانوید. شرمنده رفیق. 

]دست برشانه‏ی او می‏گذارد و نوید می‏افتد روی سکو[ 
بیچاره رنگش شد رنگ میّت، سفید عینهو گچ! پس 

افتاد. با آب طلا حالش رو جا آوردن. ببخش. ببخش. 
شرمنده‏ی مرام مردونگیتم لوطی! ]نوید دستِ او را 

پس می‏زند.[ بایست بهت می‏گفتم که چه مار خوش 
خط و خالی رو تو زندگی‏ت راه دادی برادر!

ــود  ــته باخ ــود و آهس ــد از او دور می‏ش ــا نوی ــد ام ــد او را ببوس ]می‏خواه
ــد.[ ــرف می‏زن ح

)با خود( حقیقت یعنی این‏قدر گَنده یا ما به کثافت  		 نوید: 
کشوندیمش، اما مامان ملک از کجا متوجه شد؟ 		

ــم. روی  ــاج خان ــه می‏شــود ملک‏ت ــر ک ــن کوث ــر، فعل ــی از ســه دخت ]یک
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همــان نیمکــت.[
گفتم که مادر. در و همسایه‏ها دیدن چطور از  ملک‏تاج: 	

حرف‏های اون چنار دیلاق پس افتادی و با آب طلا  		
حالت رو جا آوردن، اون نکره‏ی سبیلو... 		

دست شما درد نکنه. اینم لطف و مرحمتی شما. ممنون. 		 صفدر: 
دروغ که نمی‏گم آقا، انگار بوق قورت داده باشی،  ملک‏تاج: 	
صدات تا اون‏ور محل رفته بود، کارگرای فروشگاه  		

پیشکش، گمونم تموم مردم محل صدای نکره‏ات رو  		
شنیدن غول بی‏شاخ و دُم! 		

]بریده است و بریده حرف می‏زند.[ دیگه چی  		 طلا: 
می‏خوای اخگر، می‏خوای عزات رو پای خاکسترشون  		

بگیری بی‏معرفت نامرد؟ 		
ــل آن را  ــد قب ــی‏آورَد و مانن ــب درم ــته‏ای از جی ــدد. بس ــدر می‏خن ]صف
ــزد و چــون خطــی ســفید آن را ادامــه  ــگاهِ او روی زمیــن می‏ری ــل ن مقاب
ــد و  ــش می‏کن ــوا پخ ــفید را در ه ــار س ــد غب ــدد و بع ــد و می‏خن می‏ده
ــی او را  ــزد و ول ــای او می‏آوی ــه پ ــا ب ــد. ط ــال می‏کن ــپس آن را لگدم س
پــس می‏زنــد و روی نیمکــت پــرت می‏کنــد و بــه کتانــه کــه گویــی دارد 
ــه‏وار  ــگاه می‏کنــد و دیوان ــده‏ی تــوی قفــس زمزمــه می‏کنــد، ن ــرای پرن ب
می‏خنــدد و مــواد روی زمیــن را لگدمــال می‏کنــد و طــا نیــز نمی‏توانــد 
ــوبِ  ــوی چ ــوی ت ــه چاق ــره ب ــد، خی ــه‏ای می‏افت ــرد. گوش ــو او را بگی جل

ــاند.[ ــر او می‏نش ــا درکم ــد و از قف ــرون می‏کش ــت. آن را بی نیمک
آخ...!  		 صفدر: 
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]تــا می‏شــود، بــه زانــو می‏افتــد. طــا روی چهــار دســت و پــا روی زمیــن 
مــواد را لیــس می‏زنــد و گویــی جــان گرفتــه باشــد، بلنــد می‏شــود. روی 
ــی،  ــد و یک ــف می‏کن ــره‏ی او ت ــر چه ــار ب ــد ب ــود. چن ــر او خــم می‏ش س
ــد و بعــد در خــودش  ــرون مــی‏آورَد. کل می‏زن دو بســته از جیــب او را بی

ــود.[ ــه می‏ش مچال
)واگویه‏وار و شکسته( تموم شد کتانه جان، تموم شد  		 طلا: 
خواهر. شیطون رفت به جهنم. این کابوس رو تموم  		

کردم. کُشتم. شیطون رو کُشتم. پاشو، پاشو تا اتوبوس  		
نرفته خودت رو برسون ایستگاه، چیزی به تموم شدن  		

شصت دقیقه نمونده. کتانه جان، خواهر. ببخش. طلایِ  		
پرُغشِ بی‏معرفت رو ببخش خواهر که خیلی نامردم،  		

خیلی! 		
]کتانه به او می‏نگرد و گریه می‏کند، آرام و بی‏صدا و لرزش شانه‏ها.[ 
قبل از رفتن واسه‏ام بخون کتانه، مثه اون وقتا  		 طلا: 

که بچه‏ات رو از دست دادی و تا چند وقت شبِ بند  		
پرُ شد از صدای لالایی‏هات. بخون. شاید این آخرین  		

بار باشه که صدات رو می‏شنوم. بخون. بخون. باز  		
بخون. ]و خود می‏خواند.[ لالایی کن بخواب، خوابت  		
قشنگه، گُلِ مهتاب شبای تو چه رنگه، یه‏وقت بیدار  		

نشی...  		
از خوابِ قصه، نذاری پا یه‏وقت تو شهرِ غصه! 		 کتانه: 

ــته و  ــت گذاش ــر نیمک ــرش را ب ــد. س ــه می‏ده ــت تکی ــه نیمک ــا ب ]ط
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چشــمانش را می‏بنــدد. صــدای دورِ لالایــی. ســمانه ســاعت را بــه خانــم 
ــد.[ ــس می‏زن ــت دســت او را پ ــا عصبانی ــی او ب ــد ول دادور نشــان می‏ده
)ناراحت( بسّه. بسّه. اگه اتوبوس اومد شما برین. سوار  خانم دادور: 	

شین برین. کاری به کارِ من نداشته باشین! 		
]سربلند می‏کند.[ نه. نه حاج خانم. تو رو به روح  		 کتانه: 

مریم قَسم‏تون می‏دم نذارین اتوبوس بره. سمانه جون،  		
زینت خانوم، خواهر، کوثر اتوبوس رو نگه دارین.  		
نذارین بره. جا نمونم از زیارت آقا. من باید شبِ  		

شهادت آقا اونجا باشم. تو رو به خدا نگه‏ش دارین مادر.  		
شما رو به خاک مریم...! 		

]صــدای تیــک تــاک ســاعت. ســمانه ســاعت را ایــن بــار بــه تماشــاگران 
ــد.[  ــان می‏ده نش

]زیر صدای ساعت و خیره به ساعت دیواری انگار و  خانم دادور: 	
بسیار آرام و خسته[ ده دقیقه بیشتر نمونده به پایان  		
شصت دقیقه ]به نوید می‏نگرد.[ آقانوید! ده دقیقه فقط! 		
)با تلفن رو به تماشاگران( شرعن و قانونن شوهر این  		 نوید: 
زنم و به هیچ عنوان اجازه نمی‏دم که پاش رو از درِ  		

این خونه بذاره بیرون، به همون امام رضا قسم قدمی  		
برداره قلم پاش رو می‏شکنم! 		

شاید با اون چاقویی که اون طرف افتاده بتونی جلوِ  		 کتانه: 
زیارتم رو بگیری نوید! من می‏رم، بایست برم. 		

شنیدی که. نه. نه. نه.  		 نوید: 
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)سینه به سینه‏ی او( اما من نذر دارم نوید. می‏فهمی،  		 کتانه: 
نذر دارم، باید شب شهادت آقا اونجا باشم! 		

نذر داشته باش. همون که گفتم. زیارت بی‏زیارت، نذر  		 نوید: 
بی‏نذر! 		

می‏فهمی چی داری می‏گی نوید؟ ]سرتکان می‏دهد.[  		 کتانه: 
نه... نمی‏فهمی. نمی‏خوای بفهمی. )با خود انگار( وقتی 

حاج خانم گفت که کسی پیدا شده که می‏خواد بقیه‏ی 
زندگیش رو کنارِ تو ادامه بده، ترسیدم. وقتی دیدمت 

از خودم و زندگی ترسیدم، وحشت کردم. آدمی که 
مدام تو شب قدم زده، دراومدن یه ستاره رو به زور 

باور می‏کنه! سکوت کردم. از زندون که اومدم بیرون، 
حاج خانم سایه رو پس زد و سایه‏ی خودش رو پهن 
کرد رو سرم. منم سایه رو جا گذاشتم، دور ریختم، 

کُشتم. حاج خانم منو برد مشهد و به آقا معرفی کرد. 
شبِ شهادت بود، ضریحش رو گرفتم. نالیدم که آقا 

موندم سرِ چارراهی و نمی‏دونم کدوم‏طرف برم. خدایا 
از زندگی تازه می‏ترسم، خوف دارم. شک مثه خوره 

افتاده به جونم که می‏تونم مثه خلیا پاک زندگی کنم 
و اون لکه‏ی سیا رو از رو تنِ زندگیم پاک کنم؟ آقا 

مثه تو غریبم، به اسمت قَسم اگه درِ تازه‏ای به دنیام 
واکنی، تا هفت سال، هر سالِ شهادت‏تون، سیاهپوش 

میام پابوس‏تون )شکسته( اون دنیا، اون در و اون 
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خوشبختی تو بودی نوید و من به شکرانه‏ی این همه 
خوشبختی دو سال از هفت سالِ نذرم رو ادا کردم 

)ملتمسانه( نذار پیش آقا بدقول بشم نوید. به ضریحش 
قسم از زیارت که برگشتم، بی‏سروصدا از زندگیت 

می‏رم بیرون. )گرفته و تلخ( مثه سایه تو زندگیت پا 
گذاشتم و مثه سایه هم از زندگی‏ت می‏رم بیرون، فقط 

شرمنده‏ی آقام نکن!
حرفی واسه گفتن نمونده کتا... سایه خانم. همون که  		 نوید: 

گفتم. زیارت بی‏زیارت، نذر بی‏نذر. )بلند( فهمیدی، نذر  		
بی‏نذر، تا وقتی که تکلیفت رو روشن کنم. همین! 		

]جیــغِ خفــه‏ی زینــت و ســمانه و کوثــر و ســرک کشیدن‏شــان، آن هــم 
ــه دوردســت  ــی‏آورَد و ب ــا را درم ــاب دع ــه کت ــم دادور ک ــی. خان ــا نگران ب
می‏نگــرد و زیــر صــدای تیــک تــاک ســاعت و صــدای دورِ رعــد و بــرق، بــه 
آســمان و بــه ســاعت ســمانه نــگاه می‏کنــد. کتانــه چشــم در چشــم نویــد. 
لبخنــد تلخــی می‏زنــد. از او رو برمی‏گردانــد. آرام دســتی بــر شــکم خــود 
ــدد.  ــد راه او را می‏بن ــی‏دارد. نوی ــفرش را برم ــایل س ــد وس ــد و بع می‏کش
کتانــه می‏کوشــد راهــی بــرای رفتــن بیابــد کــه پیــدا نمی‏کنــد. وســایل 

ــر زمیــن رهــا می‏کنــد.[ را ب
گفتم وقتی از زیارت برگشتم، تکلیف این زندگی  		 کتانه: 
رو معلوم می‏کنیم، الان وقتش نیست. دو سه روز  		

دو سه قرن نیست که تحملش اون‏قدر واسه‏ات سخت  		
باشه جلو زیارتم رو بگیری. به خدا اگه وقت بود و  		
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این سفر در پیش نبود، همین امروز، همین الان از  		
زندگیت می‏زدم بیرون، همین الان، همین دقیقه! 		

ــند  ــوی آن س ــردد و از ت ــی بازمی‏گ ــاک کوچک ــا س ــق ب ــوی عم ]از ت
ازدواجــی درمــی‏آورَد و جلــو پــای او می‏انــدازد. بــاز جیــغ خفــه‏ی دخترهــا 

ــم دادور.[ ــگاهِ مــاتِ خان و ن
این قباله‏ی عروسی‏مون نوید. عرش خدا می‏لرزه،  		 کتانه: 

می‏دونم اما من... )با تأمل بسیار و زحمت( من طلاق  		
می‏خوام نوید! 		

)خنده‏ی تلخ( تغار شکونده، طلاق هم می‏خواد! 		 نوید: 
]بــاز جیــغ خفــه‏ی دخترهــا و خانــم دادور کــه احســاس می‏کنــد دارد از 
ــیند.  ــاند و می‏نش ــت می‏رس ــه نیمک ــودش را ب ــه زور خ ــد و ب ــا می‏افت پ

ــگاه می‏کنــد.[ ــه آن‏هــا ن ــه ب کتان
کتانه: مِهرم حلال و جونم آزاد!

]از توی ساک چند سند دیگر بیرون می‏کشد.[
این سند فروشگاه، سه دونگی که به اسمم زدی،  		 کتانه: 

خوش و حلالت، نمی‏خوام، اینم شیش دونگ آپارتمان،  		
اون رو هم نمی‏خوام. ]از توی کیف مقداری طلا  		

و جواهر درمی‏آورد.[ اینم تموم هدیه‏هایی که واسه‏ام  		
گرفتی، پیشکش. )لبخندی تلخ باز( باد آورده رو باد  		

می‏بره. با دست خالی و ساک کوچیکی پا تو زندگیت  		
گذاشتم، حالا هم با همین ساک از زندگیت می‏رم  		

بیرون. 		
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ــم دادور روی  ــی خان ــن. گوش ــگ تلف ــدای زن ــاز ص ــرد. ب ــاس می‏گی ]تم
ــدی  ــه تن ــت ب ــدارد. زین ــتن آن را ن ــه‏ی برداش ــت و او حوصل ــن اس زمی
گوشــی را بــه او می‏دهــد. می‏خواهــد بــه ســاعتش نــگاه کنــد، کــه از ایــن 

ــود.[ ــرف می‏ش کار منص
حاج خانم دادور شما رو به خاک مریم‏تون، نذارین  		 کتانه: 
اتوبوس بره، نگه‏ش دارین، هنوز چند دقیقه مونده  		

به آخرِ شصت دقیقه. منتظرم باشین. بدون من نرین  		
پیش آقا. دارم میام. الان ماشین می‏گیرم. خودم رو  		
زودِ زود می‏رسونم. تو رو به جونِ آقا نذارین اتوبوس  		

بره و جا بمونم. دارم میام.  		
]می‏خواهد وسایلش را بردارد که نوید پا روی چمدان می‏گذارد.[

اگه بخوای جلوم رو بگیری به خودِ آقا قسم هواری  		 کتانه: 
راه می‏اندازم که تموم مردم محل بریزن اینجا، فریاد  		

می‏کشم که این کافر نمی‏ذاره برم زیارت آقا. برو کنار  		
)بلند( برو کنار! 		

]او را پــس می‏زنــد و چمــدان را برمــی‏دارد و بعــد ول می‏کنــد روی زمیــن 
ــا  ــه همه‏ج ــی ب ــرت نگاه ــا حس ــی‏دارد، ب ــک را برم ــاکِ کوچ ــط س و فق
ــی بازمی‏گــردد.  ــه راه می‏افتــد، ول ــد و ســپس ب ــه نوی ــدازد و بعــد ب می‏ان

قفــس را برمــی‏دارد. حــالا صــدای نزدیــک رعــد و بــرق و بــاران.[
تو هم وقتشه که باید آزاد بشی! 		 کتانه: 

]به راه می‏افتد. نوید باز راه او را می‏بندد و کمربند خود را بیرون می‏کشد.[
]با پوزخند فقط سرتکان می‏دهد.[ آدمی که بدون چتر  		 کتانه: 
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می‏ره زیرِ بارون، از خیس شدن ترسی نداره. من  		
می‏خوام خیس بشم نوید، خیسِ خیس! 		

ــود و...  ــو می‏ش ــور آرام مح ــی‏رود و ن ــد و م ــل می‏ده ــاک او را هُ ــا س ]ب
ــه.[  ــرزان کتان صــدای ل

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی. السلام  صدای کتانه: 	
و علیک یا معین ال... 		

ــی ســمانه،  ــم دادور و بعــد صــدای دعاخوان ــی خان ]بعــد صــدای دعاخوان
ــرق و  ــر. اوج صــدای نقاره‏هــا و مویه‏هــا و گویه‏هــا و رعــد و ب زینــت، کوث

بعــد... صــدای ریــز بــاران و بــال بــال کبوتــران.[


